


چیه کننده: تمدعلی شرطان 


این اعبال که آثار میقی در پرورش روح و جان انسان دارد. به دو ببخش تقسی می شود: 
اعال مشنركك ماه مبارك رمضان 


اعال خصوص شب ها با روزهای معین ماه مبارك رمضان 


فهر د ۰ 


اعال مشترك هر شب و روز 
اعیال مشترك هر شب و روز ماه رمضان. بسیار است از جمله: 
1 (سیّد بن طاووس) از امام صادق و امام کاظم(علهبا السلام) روایت کرده است که فرمودند: 
از ال ماه تا آخر ماه مبارك - بعد از هر فریضه - اين دعا را ی خوانی: 
له ازژقی حَج بیك کرام ق عای هذا وفی کل عام» ما 
خدایا روزم گردان 3 خانه کعبه را دراین سال و در هر سال 5 
یی فی پشر منك وعافية وضعة رژی» ولا نی من تللک المواقف 
نده هستم در آسایش و تندرستی از جانب تو و وسعت روزی و دور مکن از این اما 
کر شاد ریق وزبازة فك صلوائت یه و ی 
گرای و مشاهد شریفه و زیارت قبر پیامبرت که درود تو بر او و آلش باد 
وف جمیم خوایج الا لارة فک لی. للع نی آشعللت فیا 
در همه حاجتهای دنا و و اخرم پشتیبان من باش خدایا از تو خواهم در آنچه 
تقضی ویر من الامْر العخثوم فی لب لذر من المضاء نی لا برد 
بنا هست درباره اش حک فرمايي و مقر کنی در آن فرمان حتی و مسام در شب قدر از آن تقدیری که برگشت ندارد 
وا له ان من خجَاح بل نك الحرام لور حَجهمْ» 
و تفییر نپذیرد که مرا از حاجیان خانه حترم کبه ات ثبت فرمایی آن حاجیانی که جشان درست 
آلمشکور سَغییم» آلمفئور دوم آلمکتر عم سیم واجقل 


همم سم 


یم تمضی ول آن تطبل عمری» وضع عِن رژق» وودٍی غنّی 
در همان قضا و تقدیراتت که عمر مرا طولانی گردانی و روز را فراخ کنی و امانت و قرض را 
آماتی وَدَیْنی» آمبن رپ لالم 
اقا فرهان 4 مایت قرفا ایت نوی دوه انا نو 
اک ات | 
یال يا عظی یا عفوز ی پا رح نت الرّبَ ْعطی. نی نس که 
ای وال ای بزرگ ای آمرزنده ای مربان تویپی پروردگار بزرگی که نبست مانند او 
شیغ. وهو السَمیع البتصیز. وهذا شهر مت وگرفته. وشرّفته 
چیزی و او شنوا و بیناست و اين ماهی است که آنرا بزرگ و گرای داشته و او را شرافت 
قضعه علی الشهور» وهو اسر نی توضت صیامَه علّ. وهو شیر 
و برتری داده ای بر ماههای دیگر و این ماهی است که روزه آن را بر من واجب کرده و اين ماه 
رتضان. نی ات فیه اعر هُدّی للتاس وَیتنات من دی 
رمضان است هیان ماهی که قرآن را در آن فرو فرستادی آن قرآنی که راهنای مردم و نشانه های روشنی از هدایت 
وا .وجعلت دشن وجتا زا ین یب شیر یا 8 
جدا ساختن (میان حق و باطل) است و قراردادی در اين ماه شب قدر را و آن را بهثر از هزار ماه کردی ۱ پس ای 
من ولا من عَلیل. ی عَلّ بفکاله رقبتی من الثار» فجن تن ی 
نیفدت وی مایت ز آتش در میان آنا ن که پر آها متت هی 
واذیلنی اج یرت با آزعم الوامین 


داخل مپشتم گردان برهتت ای مربانترین تحربانان» 


2 (شیخ کنعی) در (مصباح) و (بادالامین) از حضرت رسول(صلی ال علیه واله) نفل کرده 
ند که آن حضرت فرمود: هر کس این دعا را در ماه رمضان بعد از هر ناز واجب بخواند. خدای 
متعال گناهان او را بیامرزد: 
له آدخل علی اه هل اور رون سّ ان کل فقیر» له آشیغ 
خدایا بفرست بر خفتگان در گور نشاط و سرور خدایا دارا کی هر نداری را خدایا سیر کی 
کل جانم الم اکش کل غزیان» ِ افض دین کل مدین. اه 
هر گرسنه ای را خدایا بپوشان هر برهنه را ادا ی قرض هر قرضداری را خدای 
رخ عن کل عکروب. اه نی 
بکشا اندوه هر مزده را خدایا به وطن بازگردان هر دور از وطنی را خدایا آزاد کی هر اسیری را 
له أضلخ کل فلید من مور الفشلمین. له اشف کل مریض» 
خدایا اصلاح کی هر فسادی را از کار مسلمین خدایا درمان کی هر بهاری را 
له شدّ فرنا بخناكک» آللهم عْر شوع حاینا بخشن حالك. اه 
خدایا بند رخنه فقر ما را به وسیله دارایی خود خدایا بدی حال ما را بخویی حال خودت مبدل کن خدای 
اقض عنّ اتب واعْینا مق ار لت علی کل شیء قدیژ. 


ادا ی از ما قرض و بدهیان را و بی نبازمان کی از نداری که راستی تو بر هر چیز توانانی» 


3 مرحوم (شیخ کلینی) در (کافی) از ابوپصیر روایت کرده که امام صادق(علیه السلام) در ماه 


رمضان اين دعا را ی خواندة 


لَم ای پك ول منك طلب حاجتی, من طلبِ حاجهُ ان 
خدایا من به تو متوشل می شوم و از #خص تو می جوم حاجنم را و هر که حاجت خویش از 
لاس فا لا الب حاجتی الا منت. وخدل لا شری أل» واشاك 
مردم می جوید ولل من نجویم حاجتم را جزاز تو تنبا که شریک نداری و از تو خواهم 
مَضلك ورضوانات» آن فصن علی مُحَمّد وال بهه وآن جْعل لی نی 
به حق فضل و خشنودیت که درود فرستی بر مد و خاندان او و اين که در این 
عایی هذا ال بییك الخرام سبیلا حجَه مور هبل راک خالصة 
سال برای رسیدن من به خانه حترمت کنبه راهمی قرار دهی که ی صصیح و پذیرفته و پاکیزه و خالص 
لك نز بها عننی. وترفغ بها درجتی. وترژقی آن آغش بضری وآن 
برای تو انجام دهم آن چنانکه دیده ام بدان روشن شود و درجه ام بدان بالا رود و روزم کی که دیده ام را پوشانم و 
ی نخس 
عورتم را (از گناه) نگهدارم و خود را از همه کارهای حرام تو باز دارم تا بدان حد که هیچ چیزی 
آثر علدی من طاعیك وخشییلل. والعمل با آخینت. وال لا 
در پیش من حبوبتر از اطاعت و ترس از تو و انجام آنچه دوست داری و نکردن آنچه 
گرفت میت عثه واجعل فلِك نی بر وسار وعافیة و آوزغی 


ناخوش داری و آن را قدغن کرده ای نباشد و قرار ده همه ایا را در گشایش و آسودکی و تندرستی با هر چه 


شخ ما آئعنت به عل. واشعلك آن تجقل وفاق قثلاً نی سبیلك نت 


وت وب ید هبو ای 
را یل عم آلت. واست آن تل بی آضاقت وآغدآء زشوللت, 


پرچم پیغمبرت با دوه ۱۲۱۳ 
واشتللت آن تکرقی وان من شنت من مك ولا ی یکرامَة آخد 
۹ مرا گرایی داری بخوار کردن هر يك از خلق خود که خواهی ولی خوارم نکنی به گرای داشتن هیچ يك 
ص ْلَ. اه ال 3 سول سبیلا. - خشی ال ما شاع ا ال 1 
از دوستانت خدایا قرار ده برای من با پیامبرت راهی خدا مرا بس است و آنجه خواهد شوده 
فرمود: درشب هاأی ماه رمضان بعداز از مغرب با این دعا برای توفیق زیارت خانه خدا دعا ک. 
و هر روز از اين ماه بخواند. 

4 بترین اعبال در شبها و روزهای ماه مبارك رمضان تلاوت قرآن است: زیرا فرآن در ماه مبارلد 
هه رش و مر ی لمات که هر قاری متام سار ما 
روز تست 0۱ ۷۷۲ اند روزی يتث 
قران آن ختم کند. خوب انیت 
شيی ت وان 5 با مفاهجم و حتوای قرآن آشنایی ندارند سراوار است در محتوای آیات 
دقت بیشتری کنند و در مکتب قرآن درس فرا گیرند. هر چند مقدار کتری بخوانند همان گونه 
که تشکیل جلسات تفسیر برای فهم هدای بت های قرآن در اين باره بسیار مناسب است» 


(علامه مجلسی) ی فرماید: اگر ثواب هر ختم قرآنی به روح مقس پیامبر اکم(صلی الّه علیه 

وله) و حضرت فاطمه زهرا(علها السلام) و یا یک از امه هدی(علییم السلام) و يا به حضر 

حضرت وی عصر(علیه السلام)) هدیه شود ثوابش بیشتر می شود و از روایتی بری آید که 
پاداش چنین کسی آن است که در روز قیامت در سایه آن بزرگواران باشد. 


9 باید دعا و ذ صلوات و استغفا از گناهار. ن در این ماه بسیار نود. و کلمه طیّه لا ال 
ی مبارك رمضان داخل می شد ی 


۳ بن ماه موفق به مت 


- افطار کردن به هنگام دخول وقت مغرب شرعی. و مستحب است که بعد از نماز مفرب 
افطار با غذاها و نوشیدنی های پاك و طاهر از حرام و مشتبه به حرام باشد. 


ای ی ای ی ی نی 
با خرمای حلال افطار کند. ثواب نازش افزون گردد. 
نیو این مسبت و مک ی 
0 نون 


3 به هنگام افطار دعاهای کوتاهی که از معصومین(علیهم السلام) وارد شده است رابخواند 
ماننده 
له لت من وعلی رزقك آفطزث. وعَیك تََْتْ. 
خدایا برای تو روزه گرفتم و با با روزی تو | فطار کنم و بر تو توکل کنم. 
امیرمومنان(علیه السلام) به هنگام | افطار کردن» این دعا را می خواند: 
ال آلهْع لک ضنا. وعلی رفاک آفطزنا. فَیل مثاء لك آئت السَمبغ ال 


خدایا برای تو روزه گرفتیم و با با روزی تو افطار کنم پس ! ز ما بپذیر که براستی تو شنوا و دانایی» 


۵4 خواندن سور ه دای انزلناه» به هنگام ! فطان پاداش بسیاری دارد 
46 اند توت افطار نز بسیار خوب است. در روایتی ات که رسول خدا(صللی 
تعدادی خرما با جرعه ای از آب باشد. و افطار دادن از مستحیّات فاد مکی تست کا 
سزاوار است مومنان آن را فراموش نکنند. ون ۱۳ اسلامی هنگام افطار در 
قام مساجد سفره های ساده ولا کشا هورق تیه 
از رسول گرای اسلام(صلی له علیه واله) نقل شده است که هر کس در ماه رمضان» موّمن 
روزه داری را افطار دهد پاداش آزاد کردن بنده موّمنی رادارد وسبب آمرزش گناهان او ی 
شوده 


یی اس یو خداوند به یتسین 


در روایت دیگری که [مرحوم کلینی) و (شیخ صدوق) و (شیخ طوسی) از امام صادق(علیه 
توالت تم برد رن ان که از کوات او کمتتهشود), 


8 هر شب بعد از مغرب, دعای جرا بخواند که در اعمال مشترك هر شب و روز ذکر شد. 


9 (سیّد بن طاووس) در (اقبال) روایت کرده است: هر کس در هر شب از ماه رمضان این 
دعا را بخواند گناهان بسیاری از او آمرزیده می شود: 
له زب شهر تتضان. نی لت فیه لزان وافترضت علی 
خدایا ای پروردگار ماه رمضان که در آن قرآن را فرستادی و بر بندگان روزه را 
با فیه لبم صل علی شعند وال مخند» وازژفنی عَع بلق 


در اين ماه واجب کردی درود فرست بر مد و آل مد و روزم گردان ج خانه محنرم خود 


الخرام. نی عامی هذا ون کل عام» واعْفز ی یلك او الیظاع ق 
ی ای یت ی 


نیامرزد نی من بسیار داناه 

0 در هر شب از ماه رمضان دعای افتتاح را بخواند 
دعای افتتاح: دعای افتتاح به سند معتتر از حضرت صاحب الامر امام زمان (ارواحنا فداه) 
نقل شده است که به شیعیان نوشتند: در هر شب از ماه مبارك رمضان این دعا را بخوانید که 

دعای اين ماه را فرشتگان می شنوند و برای صاحبش استففار می کنند. 
مین دعا مطایق نقل (زاد العاد) چنبن است 

له ی آفتیخ الاء فيك وَآنت مسَیّد للضواب مك » وَیمت 
ی ی و ایا ی ننک 

ال ات آزحم رامین نش موم او وافت, ود این 

که براستی تو حربانترین مربانانی اما در جای گذشت و حربانی وی سضت ترین کفرکننده ای 


ی موم کال والتتق. عم الفتجیرین فی موضم الکنا 
در جای شکنجه و اتقام و بزرگترین جبارانی در جای بزرگی 
والعطمة. هم آذئت بی فی دای ومنتلیك. مغ يا ممیغ 
و عظمت خدایا تو به من اجازه دادی در این که بخوافت و از تو درخواست کنم پس ای خدای شنوا 
مذختی. واجب با رح دغونی. وآقل با عَنوز لتق فک با المی 
مدح و ثنام را بشنو و پا ده ای حربان خواسته " 
من کزبة فد فرَجْتا. وهنوم مد کشفه ونر قد آقلما» ورمة قد 
گرفتاری که برطرف کردی و چه بسیار اندوه که زدودی و لغزشها که چشم پوشیدی و محر و رحمت که 
نشرتها. وحلَة بلاء قذ فککها. ند له النی لو یذ صاحةٌ ولا 
ای ست که نگیرد هسری و نه 
ود وم ین 4 شريك نی الب وم یکن 4 و من ال و کر 
فرزندی و نبست براییش شریکی در فرمانروایی و ندست برایش یاوری از خواری و ب کال بزرگی 
کر لد لثم میم محاییه که عل جمیم نعیه ها ند له 
او را یاد کی ستایش خدای را به همه ستودگپایش یکسر بر همه نعمتبایش یکسر ستایش برای خدایی است 
ای لا مضه له فی مُلکهه ولا منزع نی آفروء اند له ای لا 
که ضد و دثعنی در پادشاهی او و ستبزه جویی در فرمانش نبست ستایش خدایی را است که 
رتست یاو یبن 


شریی در خلقتش ندارد و شبیهی در عظمت او ندست ستایش خاص خدایی ا نت ۳ 


‌ 


لح آمزه و ده الضامر بالگرم مَجْف. آلبایط بالجود یه نی 
ها س ماه هه ۹1 ی 5 6 ئ #۰ 6 5 5 
میأن خلق کارش و ستایشش و آشکار است زر ری تقو کش و کف ده است دستش آن که 
تلقض رای ولا تريده کنر العطاء الا جوداً و کرماء 24 هو العزیژ 
۳ مر مر 
نقصان نپذیرد خزینه هایش و نیفزایدش بسیاری عطا مگر جود و بزرگواری براستی که او عزیز 
٩‏ سب و ۲ ور و 2 هَ 4 نم ۳ ۰ 1 ره 
لوقاب. الق تالک قلیلا من کثیر مغ حاجة پی هط 
و بسیار بخشنده است خدایا از تو خواهم اند ازبسیار پا | این که نیازمندم بدان بزرگ است 
ره ِ کف وه هام2 زر اه مر هه آرله اد 
وعنالة عَله قدم» و هو جندی کی وهو عَلیك سهل سین اللهعٌ ان 
و یی نیازی تو از آن قدم و ازلی است و آن درخواست پش من بسیار وی در نزد تو اندك و آسان است خدایا براستی 
مرا مه > ۹ ای مه ۶ و 0( مره 11 
عَفوَلكٌ عَنْ ذنی. وجاورلَ غن خطبتنی وصحك عَنْ طلمی. 
۳ تو از گناهم و چشم پوشدت ازخطای و نادیده گریت از سخم 
سل عَلی قبیح عملی حلمَ عَ کر چدمی علد ماکان مر 
ور نا رت وی ن + 
و پرده پوشبت بر کار زشتم و بردباریت در برابر جنایت و جرم بسیارم که به خطا 
خطای وعىدی» آطمعنی نی آ آشعلك ما لا شتوجية ما الذی 
با از روی تعمد کردم مرا به طمع اند نداخت تا از تودرخوا است کم چزی را که مستحق آن ننستم, درخوا است کنم آنچه 
ر 0 شاه ابقر وق 9 
رَرفتنی من رحمتلك. وَارنتی من فذرنك. وعرَفتنی من اجابيك 
که از رهتت روزی ۱ قدرتت به من نایاندی و از اجابت دعایت به من شناساندی 
سر دج 9 0 ۳ ی و 2 سم 2 ِ 
فصرّث آذغول امن واشکلك مُشکانسا لا خنا ولا ولا مُدلا علك 


و این سبب شد که من از روی اطمینان تو را بخوانم و با تو انس گرفته بدون ترس و واهمه از نو حاجت بخواهم و تازه در مطلوب 


نها فد فیه الیْكَ فان آبطاً نی عی عقلت: جهن عاعلی» و1 
و مقصود خود با ناز و عشوه به درگاهت 2 ۳۳۹۹ 
یا نی هو خر ی لعليك بعاقبة الامور قلٌ آز مَولا گرا آضبر 
دیر کردن آن برای من بهتر باشد زیراتو دانای به سرانجام کارها هستی و از اين رو من ندیدم مولای بزرگواری را که 
یبد ی تلع با وت, (لقذشون فاول ,وب 
بر بنده پست خود شکیباتر از تو باشد بر من ای پروردگارم تو مرا ی خوانی ولی من از تو رو می گردا و تو به من دوستی می کنی 
ال فاتَمْض 1 لك وَتتودد رق فلا آقبل مئك. کانّ یی ول علیلكٌ» 
ول من با تو دشعنی می کنم و تو به من محّت کنی و من نپذبرم گویا من متتی بر تو دارم 
فتفلت ذ من ار ی والاخسان ال والصل لبود 
و با حوال باز ندارد تو را ازمر به من و و احسان بر من و بزرگواریت فسبت به من از روی بخشندگی 
رم فازحم عبدل الجامل. وجْذ عّه بمْضل اخسانك. لك جواد 
و بزرگواریت پس بر بنده نادا: نت رح کی و از زیادی احسانت بر او پخش که براستی تو بخشنده 
کرم. الحنذله مالك مك مُجری ی مسر ایا فالق 
و بزرگواری ستایش خاص خداست که مالك سلطنت و روان کننده کشتی (وجود) و مسخرکننده بادها و شکافنده 
الاضباح. ین لین رب العالمین. لحنذ له غلی جلیه بغد علمه 
سییده صبح و حکفرمای روز جزا و پروردگار مانیان است ستایش خدای راست که بردبارهش پس از دا 
لد له علی وه بفد فُذرته. وَالحنذ له علی طول آناّه فی عضبه 
و ستایش برای خداست بر گذشتش با این که نبرومند است و ستایش برای خدا است بر زیادی تحمل و بردباریش در عبن خشم 
هو القایز علی ما بریذ. لد له خالی الق باسط الق فللق 


او با اب ین که اودیر هزسجه و اه تواناممت سایق تفذای وا ۱ نت که هرهم ای ره کسازرته توووی و هه 


الاضبای دی لجّلال والاگرام» وا . وا مضل والانعام ی ؟ بذ فلا ُری» 


قرب فُشهد التجوی. تبازلة وتعالی» مد له النی لیس 4 منازع 
و نزديك | یر ای یا تایه برای او ستیزه جویی که 


ال ولا شبیه یشاک ولا طهیز اضف قهر پر الاعر 


با او برابری کند و نه شیهی که هم شکل او باشد و نه پشتیبانی که کش کند به عزت خویش چیره دستان را مقهور ساخته 
وتواضع لعضعیه اماب بل بغذرته ما شاه الْحند له نی 
و مقابل عظمتش بزرگان فروتنی کرده پس بوسیله نبرویش بهرجا که خواهد رسیده ستایش خدایی را که 
نی حین آنادیه. ویشتر عَلَ کل عَورة وآتا اغصیه. و عم التغعه 
پامضم دهد هرگاه بخوا افش و بپوشاند بر من هر زشتی را و من نافرمانیش کنم و بزرگ گرداند بر من نعمتش را 
فلا آجازیی فک من مَوهبة هنيئة قذ آغطانی. وعظمة محُوقة نَذ 
وی من پادا شش ندهم پس چه بسپار بخششهای جانبخثی که به من عطا فرمود و چه پیش آمدهای بزر که ای تراک 
کفانی» وَيْجَة موة قذ آرانی فثنی عَیّه حایدآء ودره مسبحا 
از من دور کرد و چه خوشیهای شگفت انگیزی که به من مایاند او را ستایش کنان ثنا گویم و تسبیح گویان یادش کنم 
سین نی باب ولا برد سل ولا 
ستایش خاص خدایی ی که ره اش تفزیله نقود و در خانه اش بسته نگردد و خواهنده اش رد نشود و 
یب مه الَحندله ای یه مْ الخاْنین» وبتی الضالحین ویزفة 
آرزومندش نومید نگردد ستایش خاص خدایی است که هراسناکان را امان بخشد و شایستگان را نجات دهد و ناتوان 
ال لمُشتضعفین» ویضع سیک ریت » وا مو وتف 7 خرین» 
شمردگان را بلند کند و گردنکشان را زیون کند وشاهان را نابود کند و به جایشان دسته دیگری نشاند 


اند له قاص اجب باری» مببر الطالمی» مُدُرل هریت تکال 
ستایش خدای را در هم شکننده سرکشان و نابودکنده سمکاران دریابنده گریختگان کفردهنده 
لصام. صری المشتضرخین, مَوضع حاجاتِ الطاین. مُفتتد 
ظالان فریادرس فریادخواهان جایگاه حاجتهای جویندگان تکیه گاه 
الناینین. اعد نله ای من خشتنه تْعَ الشماه وشکاماء وتف 
مومنان ستایش خدایی راست که از ترس او آسیان و ساکنانش غرش کنند و 
الازش وعمازها. وتموخ البحاز وم سیخ نی مراما» ند 


زمین و آباد کنسگانش بر خود بارزند و دریاها و آنان که در قعر آنبا شناوری کنند به چنیش:و موج 


نی هدانا لهذا. وما کت یی ولا آن هدانا اه لد له اآنی 
که ما را به این (دین) هدایت فرمود وک او ما را هدایت نکرده بود مأ بدان هدایت نی شدم ستایش خدایی ات ها 
یلق وم نی ویزژنی ولا بزژنی یلیم ولا بطعم» ویمیث 
آفرید و خود آفریده نشده روزی دهد و کسی او را روزی ندهد و بخوراند و خود پی نیاز از خورالك است و ببراند 


2 


الاحیاء یی المَوتی. وه حْ لا بموث پیده الب هو علی کل 


0 


اد رگ اس رد ات تسار 
شیْء قدیل له صلٍ علی مُحَمّد محَمّد عَبْیلك و زسولك» وا مينك وَصنیكٌ 
تواناست خدایا درود فرست بر مد بنده ات و پیامبرت و امین بر وحیت و پسندیده ات 
وحبيك وَخبیت من خلت وحافظ یّك. وبلغ رسالایلت. افضل 


جر حمح 
و حبیبت و برگزیده ات از میان خلق و نگهدار رازت و رساننده پیامایت برترین درود 


خسن وَاحمل لوا فل وی و نمی وَاطیّب واطهر ۱ 


و رین و زب پباترین و کاملترین و پاکبزه رسیم ندترین و بدشترین 


ما ضلیِت وبارکت وترحمت. وحتنت وسلنت علی آحد من عبال 


درودی که فرستادی و برکتی که دادی و ترحجی که کردی و عطوفتی که ورزیدی و تحبتی که فرستادی 
بر هر یکی از بند 


لت وزساكک وصفویت. وآهل الکرامة علی ین لك ال 
ی یه و گرامیان تو از ميان خلقت خدایا 
وصل علی علن | مير اون » ووعی سول رب امین عبر 
و درود فرست بر علی امیر موّمنان و وصی فرستاده پروردگارمانیان بنده تو 
وَولیَكُ وآخی رشولكٌ وحجیك علی خليلَ و تیک الکری وال 
ی نا کی 
لعظم , وصل علی الضْدیَة الاهرق فاطمهٌ سیَدَة نساء لالم 
عظیم (آن خبر بزرگ) و درود فرست بر صدیقه طاهره فاطمه (زهرا) بانوی زنان مانیان 
صلٍ غلی سبطي ار واماتي المی. لسن والخسین. میتی 
و درود فرست بر دو سبط (پیامبر) رمت و دو پیشوای هدایت حسن و حسین دو آقای 
شباب آهل اج وصلٍ علی آة شمیت غلن بن الخسین 
جوانان اهل مپشت و درود فرست بر پیشوایان ان علی ناسین 


و مد ین علی و جعفر بن ند و موسی بن جعفر و علی بن 


موسی و تمد بن علی و علی بن تمد و حسن بن علی و یادگار 
لیادی هی . جَجل علی عبادك. منك فی بلادك. صلاه گر 
شایسته و راهنایش حضرت حدی که اینها چتهای تو بر بندگانت هستند و امینپای تو در شهرها و بلاد 
تواند درودی فرست که بسیار 
ام له وصلٍ علی ول آمرك الم ال والعذل المنکظر 
وی باشد خدایا و باحصوص درود فرست بر سر‌پرست دستورت آن امام قانم که مایه امید 
است و آن عدل و دادی که هه چشم براهش هستند 
وه پعلایکیك المتریین. واه پزوح اس با رب العالمین. له 
و فراگیر او را به فرشتگان مقربت حلقهوار و به روح لقدس یاریش کی ای پروردار جمانیان خدای 
اجه الاعی ال کتابلت. والفاتم بدییك هه نی الازض کا 
وسایل آمدنش را آماده کی تا او به کتابت دعوت کند و به دین تو قیام کند و او را روی زمین جایگزین گردان چنانچه 
اشتخلنت الذین من قنله مک أه ديئة ای ازتضیته .نله من بغد 
جایگزین کردی آنان که پیش از او بودند و آن دینی را که برایش پسندیده ای بدست او پابرجا کی و پس از ترس و خوفی که داشته 
خوفه انا یبدا لا یشر بك شیتء له ره واغرز بی وانضره 
آسایش خاطری به او بده که با کیال خلوص تو را پرستش کند خدایا عزیزش گردان و دیگران را به او عزي زک یاریش کی 
ونقصر بی وانضره تضراً یرآ وافتخ له فتحا سیر واجْقل له ین 
و بوسیله او دیگران را باری کن و بطور پیروزمندانه ای او را یاری کی و کشایش آسانی بهره اش کی و قرار ده برایش از 
دك شلطاناً تصهراء له آظهز به دیتك وش ل. حتی لا 


زد خود حکومتی نصرت آور خدایا بدو دين خود و روش پیامبرت را آشکار ساز بطوری که 


مرحم 


بُستخنی بقیء من الق مَخافةً آحد من الحْق. له( تَعْب 

ی وتو و ی یی 
لك فی َولة کرت تمر با الاشلا وثذل با الّفاق واه 

رت رمک( باس ای ما 
نا ها من العة ال طاععیلت. وَااة یی سببلات» وترزفنا با 

و ما را در آن دولت از زمره خوانندگان ۳ بسوی اطاعت تو و از برندگان بسوی راه خود قرارمان دهی و بدان وسیله 
کرام الا والخرف له ما عرَفتنا مق الق فحیلناة. وما قصرا 

بزرگواری دنیا و آخرت را نصیب ما گرداندی خدایاآنچه را که از حق به ما شناسانده ای تاب تحملش را نیز به ما بده و آنچه را که از 
عَه فلْناف. همم به شغتنا. واشعب به صدذعناء وازثق به ناه 


رسیدن بدان کتاه آمدم تو ما را بدان برسان خدایا بدان حضرت پراکندگهان را برطرف کی و گسیختگهان را دور کی و پریشانی ما را بدو پیوست کی 
وه قتناء و غرز به ذناء وآغن ن به عیْلنا» قافض به عَنْ مُعْرمناه 
ی 
واجربه فرنا. وسدّ به ناه وی به به عشرّنا. وَیض به وجُوهنا» 
و فقر ما را بدو جبران کی و شکاف و تفرقه ما را بدو برطرف کی و سضتی ما را بدو آسان کین و چهره های ما را بدو سفید گردان 
فك به آشرنا» وانجخ به طلیتنا. وآنجز به مواعیدنا» واشتجب به 
و گرفتاران ما را بدو آزادکی و خواسته های ما را بدو روا کی و وعده های ما را به او تحقق بخش و دعای ما را بدو مستجاب 
دغوتنا. واغطنا په شون وتلفا به من ایا والاخرة آمالنه واخطنا به 
کی و خواهشهای ما را بوسیله | و عطاکی و بوسیاه او به آرزوهای دنیا و آ برسان و بوسیله او ببش از 
وق رعبناه یا بر المشئولین َو وضع دض من 


ما خواهانيم به ما بده ای بهترين درخواست شدگان و دست بازترین عطاکنندگان سینه های ما را با ظهورش شفا بخش 


وآذْهب به عبط فلوبنا» ادن به ما اخثلف فیه من الحق پاذنك. لك 
و پوسیله او عقده دلهای ما را برطرف کن و بدو ما را بدان حقّی که مورد اختلاف است به اذن خود راهنایی کن که براستی تو 
دی مَنْ تَشاء ای صراط مُشتقی وانضرنا به علی عدوَكَ وعدون» 
هر که را بخواهی به راه راست هدایت فرمایی و بدست او ما را بر دشعنانت و دشمنان ما نصرت ده 
الة الق آمین. له (6 نشکو لك فد تبتنا صلوائت عیّه وا 
ای معبود برحق آمین خدایا ما به تو شکایت کنيم از نبودن پیامبرمان که درودهای تو بر او و آلش باد 
وی ولیتدا. ور عذونا» وقلة عَدنا» وشتة ان بنا. وتظاهر الرّمان 
و از غیبت مولامان و از بسیاری دشعنان و کی افرادمان و از سختی آشویها و از کنك دادن اوضاع زمانه 
علیْناء فصل علی مُحنّد و اله , و آعتا علی لک بقلم منك مج 
به زیان ما پس درود فرست بر مد و آلش و کك ده ما را بر اين اوضاع به گشایش فوری از طرف خود و 
وضر تکشنه. و تضر لیژه. و شاطان عق تطهزه. و رَخمة منك 
برطرف کردن رنم وناراحتی و یاری با عزت و ظاهر ساختن سلطنت حقه و رحمتی از جانب تو که ما را 
تلناها. و عافية مك تلیشناها» برَحمتك با آزحم الراحمین 


فرآگیرد و تندرستی از طرف تو که ما را پپوشاند به رحمتت ای حربانترین حربانان» 


ات ی 
البرك نی الضالحین فاذجلنا. ونی علیین فازففنا. ویکأس 
خدایا بوسیاه رمتت ما را در جرگه شایستگان وارد کن و درعلیین ببشت بالا بر و جای 
من معین من عّن سلسبیل فاشنا وم الْخور امین مك 
و ی ی 
و پسران که همچون مرواریدانی در صدفند به خدمت ما بگیار و از 
اجه ولخوم الب فاطینناء و من ثیاب الشندس والخریر 
میوه های بهشتی و گوشت پرندگان به ما بخوران و از جامه های زربفت و ابربشم 
وال جشتارق اشنا و امد 0 بيكك الحرام قثلاً نی سببلت 
تا ی 
قوف لنا» وصالح العء والمَشعلة اش شتجب لنا. واذا جفت الاوِت 
با و ی شاه خاش مار ور ون 
والأخرین یوم لبامة قامخنا» وبراک من التار فاکشب لناء وی حم 
( را از آتش براعان بنویس و در دوزخ 
فلا تفلنا. و فی عذابك و هوایك فلا تن 9 الوم لیم فلا 
ما را به زنجیر مبند و در شکنجه و خواریت ما لا مکن و از درخت زقوم و ضریع به ما 
طیفنا» و مَع الشیاطین فلا ج نا و فی التار علی ژجوهنا فلا 
مخوران و با شیاطین ما را د وی رو در آتش دوزخ ما 
تکیننا. و من یاب الا تار وسرابه بل المّطران فلا تلیشناء من کل شوء با 


مینداز و از جامه های آنشین و پیراهنهای آقش زای قطران (آهن آب تروش ای 


۳ 
ه هم 


لا له لا نت ی لا الة الا آنت فتجنا. 


خدایی که جز تو معبودی ننست به حق کلمه «لا اله الا آنت» ما را نجات بخشه 


2 از حضرت صادق (علیه السلام) روایت نقنه اشیت که در هر شب ماه رمضان این دعا را 
ی خوانی: 
له انی آنعلك آن نجل فیبا تقضی وی من الامر الْعختوم ی 
خدایا از تو خواهم که در قضا و قدر حتی و 
ار الْعکي. من لَضاء نی لا برد ولا بل آن تکنی من خجاج 
فرمان حکمانه خود از آن قضایی که برگشت ندارد و تغییرپذیر نیست چنان مقرر داری که ثبت کنی 
نك الکرام. مور جهن المشکور سغیم» الْعففور وم 
نام مرا از حاجیا ی 
لک عَنْ ستناتی وان آن تجعل فب) تقضی ونیّز | ان تطیل عمری 
و از بدیپاشان صرفنظر گردیده و نیز در قضا و قدر خود مقرر داری که عمر مرا 
نی خبر وعافیة. ووسّع فی رزق» وعلنی من تلتصر به دینك 
در خوبی و تندرستی طولانی کنی وروزم توسعه دهی و بگردانی مرا از آن کسانی که بوسیله آن ن دینت را باری کنی 
ولا تّلیل بی غری. و مرا با دیگری عوض نکنی. 
3 مرحوم محدّث قی تقل کرده انش هو (آنس الصاین) آمده ات کر هر ای 
شم‌ای ماه رمضان اين دعا را بخوان: 
غود تلا وت الکریم. آن بلقضی عتی شیز زتضان. آز بل 
پناه می برم به جلال ذات بزرگوارت از اين که ماه رمضان از من بگذرد یا سپیده دم 
تر یی هد ول لو نب یی ی 


ات یت ی هر ییحی هت مار رازه تا هیقر هر کت 
هد و توحید سه مرتبه و پس از سلام بگوید: 
شبحان من هو حفبظ لا بغل. شبحان مَنْ هو 
منزه است آن خدای نگهبانی که غتلت نکند منزه است آن خدای 
تسیا نجل شبحان رخ هو فا #شهی, شبعان من هو دا اوه 
مربانی که شتاب نکند منزه است آن خدای پابرجایی که کسی را از ياد نرد منزه است آن خدای جاویدانی که به چپزی سرگرم نشود 
سبس تسبیحات اربعه را هفت مرتبه بخواند و آنگاه بگویدة 
شبحائلق شبحائلق سبحائل» یا عظی لغْْز ی الب العظمم. 
منژهی تو منژهی تو منژهی ای خدای بزرگ بیامرز گناهان بزرگم راء 
درباره کت بجا آوردن آن. روایات ختلف است ولی آنچه که در روایت بت (علی بن حران) از 
امام جواد(علیه السلام) نقل شده و گروه کثری از بزرگان آن را پذیرفته اند چنین است 


در دهه اوّل و دهه دوم ماه رمضان» در هر شی ببست رکعت ناز خوانده شود هزیر کیان 
به يك سلام) به اين نحو که هر شب» هشت رکمتِ آن بعد از نماز مفرب و دوازده رکعتِ آن» 


بعد از نماز عشا و در دهه آخر» در هر شبی سی رکعت خوانده شود: هشت رکمت بعد از ناز 
مفرب و بیست و دو رکمت. بعد از نماز عشاء که در جموع هفتصد رکمت می شود و باقمانده 
آن که سیصد رکعت است در شب های قدر خوانده شود. یعنی در شب نوزدهم صد رکمت 
(به اضافه بیست رکتی که قبلاً ی خواند) و در شب بیست و یک صد رکعت (به اضافه سی 
رکعت) و در شب پیست و سوم نیز صد رکفت (به علاوه سی رکمت) که در بموع هزار رکمت 


می شود. منأسب انیت 45 موّمنان از این غاز (تا آن جا که مقدور است) غفلت نورزنده 


م 
در اعال محرهای ماه مبارك رمضان اموری مستحب است: 


مرا ۳ هرچند يك عدد ۷ باشد. 
در روایت دیگری رسول خدا(صلی النّه علیه واله) فرمود: فرشتگان برای کسانی که در سحرها» 


آمده ! 9 هر مومنی» در وقت افطار و خوردن حری. اين سوره را بخواند» در ۷ این 


دو وقت ثواب شهیدان را دارد. 


3 خواندن دعای محر 
این دعا که دارای مضامین ارزشمند و بیانگر عظمت اوصاف الهی است. انسان را در مسیر 
کال معنوی و سیر و سلوك ال النّه بسیار کك می کند و توجّه به معانی آن معارف توحیدی 
ناب و خالص را به ما ی آموزده 
درباره این دعای باعظمت. از امام رضا(علیه السلام) نقل شده که فرمود: این دعا را امام 
باقر(علیه السلام) در محرهای ماه مبارك رمضان می خواند و می فرمود: اسم اعظم الهی در آن 


است و در سرعت اجابت دعا بسیار موثر است. دعا این است؛: 


الم ای آشتلات من مك پیاه ول بای بنی» الم نی سل 
خدایا از تو خواهم به درخشنده ترين مراتب درخشندگیت با اي که قام مراتب آن درخشنده است غدایا درخواست کم به هه 
که له لنی لك من جالك باجمله ول جالك 
مراتب درخشندگیت خدایا از تو خواهم به زیباترین مراتب جالت با این که تام 
جمیل. له ای آسعلت یلك که. له انی سئلك من جلالك 
مراتب جالت زیباست خدایا از تو خواهم به همه مراتب جمالت خدایا از تو خواهم به باشکوهترین مراتب جلالت 
باجلّه ول جلالك جلبل. ال ان آشعلت بلالك کلب ال 
با این که قام مرانب جلال و باشکوه است خدایا از نو خواهم به همه مراتب جلالت خدایا 
نی آسکاك من عَطمیت باعظمها. ول عطمیك عَطمهء للم لق 
از تو خواهم به بزرگترین مرتبه عظمتت با | که زر 9۰ ۱9 با از تو 
استللک بعطمیلت کلهاء الا ی آمتلكت من ورك بآنوره. و6 ور 
خواهم به همه مراتب عظمتت خدایا از تو خواهم به نورانی ترین مراتب روشنیت با اين که تمام مراتب 
ره الم لق آستلت بئورت کلهء الم نی آشعللك من رتیل 
روشنبت نورایی است خدایا ۷ نورت خدایا از تو خواهم به وسیعترین مراتب 
باوسیها. ول نمی واه لزق اقا برخمیک که له 
۰ است خدایا از نو خواهم به مه مراتب رحمتت خدایا 
شالت من کلمایك باتبهاء ول کلمایك تمه الم نی آشعلت 
نومه یتست ین که همه سضنانت تام است خدایا از تو خواهم 
کات کَا» ال ای آنتللک من کاِك با که کل الک کامل» 
ی ارم ی مت یت 
خدای وه ریب خدابا ان 
کل اما کر له ان آسعلك باضمایك کلها. الم نی آشعلات 


با این که تام مایت بزرگ است خدایا از تو خواهم به همه ناحایت خدایا از تو خواهم 


مرك باعزها. ول حیك عریرث الم نی شلات برك کلهاه 
وس یو از تو خواهم به هه مراتب عزتت 
هم ای آستللت من مك بامضاهاء ول مَستیك ماه ألم اق 
خدایا از تو خواهم به حقی گذراترین مشیتت گرچه قام مراتب مشیتت گذراست خدایا از تو 
اشعت میک کهاء الم لنی اسعللت ین مدرك بالْْذرة ای 
خواهم نام مرانب مشیتت خدایا از تو خواهم به یت 
اشتطلت ها علی کل ی وف فذریك مُستطیلة لْع اق تا 
بدان بر هر چیز گرچه ام مراتب قدرتت چنین است خدایا از تو خواهم 
بمذریلت که الم نی آسعلات من علمك بان وک علكَ فده 
به همه مراتب قدرتت خدایا از تو خواهم به حق نافذترین مراتب داذشت گرچه قام مراتب داذشت نافذ است 
له ان آستلك بیلمك که ال نی شلک من فلت بازضاةه 
خدایا از تو خواهم به تام مراتب داذشت خدایا از تو خواهم به حقی پسندیده ترین خنانت 
کل ات رضیْ. الم ای آشتللت بات کلم للم نی تال من 
اک 
مسائلك بآعا ال ول مسانلك ال حبیبك. له لنی اشعللا 
و ای ی ی ی با اد 
بسانت کلها. ال ای آستلت من شفك باشرفه ول شرفت 
به حق همه خواسته هایت خدایا از تو خواهم به حقق شریفترین مرانب شرفت با ا ین که تام مراتب آن 
شریف. الم ای اشتل بشرف که للم انی شالت من ساطایلت 
شریف است خدایا از تو خواهم به همه مراتب شرفت خدایا از تو خواهم به حق ابدی ترین مراتب سلطنت 
پاذومه» وک شاطایك دایم لزق آشتلت بشاطایك که ال 
گرچه تام مراتب سلطنتت جاویدان است خدایا از تو خواهم به حوق تام مراتب سلطنتت خدایا 
ای آستللت من ملکك بافخره. ول ملکك فاخز. ال انی آنتلت 


از تو خواهم به حق گرامایه ترين مراتب فرمانروایت گرچه تمام مراتب فرمانرواییت گرامایه است خدایا از تو خواهم 


بغلکك که ال نی آشعلت من لو باطلاه وک عول عال. 
به همه مراتب فرمانرواییت خدایا از تو خواهم به والاترین مقام بلندت گرچه هه مراتب آن والاست 
الم ری آسعلّك بغوك کی الم ای آسئلت من مك بافدمه. وف 
خدایا از نو خواهم به همه مراتب بلندیت خدایا از تو خواهم به حق قدبترین نعمتت گرچه 
قیاق آستلت بمیت که الم نی سك ین آیایلت 
هه تعمتبایت قدم است خدایا از تو خواهم به حق نعمتهایت خدایا از تو خواهم به حق 
باخریها. وک آبانك کر الم نی آسعلّك بایایك کلها. للم نی 
گرای ترین آیانت گرچه همه آیات تو گرای است خدایا از نوخواهم به حو همه آیانت خدایا از نو 
استللت با آنت فیه ین الشأن وَالجَرّوتِ. واستاك کل شان ود 
خواهم بدانچه در آنی از شأن و مقام و بزرگی و از تو خواهم به هر شأن و مقای جدا 
جروت وختهاء هنشت با نجیثی [به] حبن شعت» 
و به هر بزرگي جداگانه خدایا از تو خواهم به آنچه اجابت کنی دعایم را هنگای که از تو خواهم 
نی با له که اجابت کنی ای خداء 


دعای ابوجمزه مالی 
دعای ابوحمزه ِِ در حرگاهان ماه رمضان خوانده بی شود» از مضامين و حتوای بسیار 
بلندی برخوردار ا ست که آکر کو اندی آمادگي روحی داشته باشد و با توجّه, این دعا را 
بخواندبه یقین درعمقق وجودش نورانّت خاصّی وارد می شود ودردل وجانش انقلایی ایجاد ی کند. 
دعای ابوجمزه نمالی علاوه بر آن که يك دوره درس خداشنامی را در بر دارد» راه و رمع بندگی 
و طریق انابه و توبه و بازگشت به پروردگار را به ما ی آموزد. 
ابوجمزه ما می گوید: امام زين العابدین(علیه السلام) در طول شب های ماه رمضان پیشتر 
هیا ی یی 
للهی لا تودبنی بغموتیلت» ولا تک بی نی حبلیلت» من آنن ین ابر با 
خدایا مرا به مجازات و عقوبتت ادب مکن و مکر مکن به من با حبله ار ت از کجا خبری بدست آورم ای 
رب ولا بوجَد الا من عئیلت. وم آین بن الجاثه ولا تُتطاعٌ لاب 


پروردگار من با اين که خبری یافت نشود جز در پیش تو و ا ز کجا نجاتی برایم باشد با ! بن که نجاتی 
شتا یی 


7 یل ۳ برض رح عن فُذرتك. يا رب یا رَبَ با رب 
۳ ۳ مه موم و ام ما هه ی 
بر تو 3 و خشنودیت مجوید از محت قدرت تو برون رود ای پروردگار من 


رم 
به اندازه يك نفس بگوید. 


سبس بگویدة 
بل عرفنات. وانت دللکنی عیلت. و دعوتنی الی» و لو لا 
بوسیله خودت من ترا شناختم و تو مرا برخود راهایي کردی و بسوی خود خواندی و اگر 
ات له آذر ما انت. الْحَند له نی آذغوة قیجیئنی, و ان کنث تطبعا 
تو نبودی من ندانستم که تو کیستی ستایش خدایی را که می خوافش و او پاسضم دهد و آگرچه وقتی ی خواندم بکندی 
حین یذغونی. و اند له ای اه قیفطینی, و ان کُنث ببلاحبن 
به درگاهش روم و ستایش خدایی را که ی خواهم از او و به من عطا ی کند و آگرچه در هنگایی که او از من چیزی 
بشتفرشنی. و اند له نی آنادیه کا شِفث لحاجتی. واخلو به 
قرض خواهد من بخل کنم و ستایش خدایی را که هرگاه برای حاجتی بخواهم او را ندا کنم و هر زمان 
ی شِثث یی بقتر شفیع قیقضی لی حاجتی. ده ای لا 
بخواهم برای راز و نباز بدون واسطه با او خلوت کنم و او حاجتم را برآورد ستایش خدایي را که جز او 
آذغو غرةه ول دعوث عبره لم #ُنتجب لی دعایی. وَالْعَنذ له نی لا 
کسی را نخوانم و آگر غبر او دیگری را می خواندم دعای را مستجاب نی کرد و ستایش خدایی را که بجز او 
زجو عرهه ولز رجوث عَره لاخلف وجانی. والحنذ اه النی وی 
امید ندارم و آگر به غبر او امیدی داشتم ناامیدم می کرد و ستایش خدایی را که مرا به حضرت خود 
یه فکرنی. وم یکلنی ای التاس فیمیونی» ومد نی تب 
وآگذار کرده و از اين رو به من ارام کرده و به مردم وآگذارم نکرده که مرا خوار کنند و ستایش خدایی را که با من 
ال ومو عْ عّی» وان له نی ی عّی عتی کات لا دنب بی. 


ری اد تیء عندی وحن بکندی. الم نی َجذ بل الْمطا 
پس پروردگار من ستوده ترين چیزهاست نزد من و به ستایش من سراوارتر است خدایا من همه راههای مقاصد را 
لك مُشرعة. ومناهل الرجاء ال مت والاستعانهٌ مك من 
به سوی تو باز می بینم و چشمه های ا مید را بسویت سرشار می پابعو پاری جسئن به فضل تو برای 
مك مُباح. وآبُواب الذعاء لك لاضارخین مَنُوحَ وال 
آرزومندان نت مباح و پی مانع است و درهای دعای بسوی تو برای فریادکنندگان ن باز است و به خوبی می دانم که تو 
رای بتوضع (جابّة وللهوفین پزصد (غلّ» وا نی الب ای 
برای اجابت شخص امیدوار آماده ای و برای فریادرسی اندوهگینان حیای فریادرسی هستی و براستی می دام که در پناهندگی به 
جودل. والًضا بمَضايك عوضا من ما منم الباجلین. » ومتوحَه عما نی 
جود و مت و خشنودی به قضا و قدرت عوضی و بخیلان و گشایشی است از احتیاج بداچه در 
یی الهشتایرین. وان الراجل لك قریب الَْسافت وان لا تجبٍ 
دست دنباطلبان است و براستی کوج کننده به درگاهت راهش نزديك است و مسلاً تو از خلق خود در جاب 
عَنْ لك الا آن تجبم الاغیال دوئلت» ومد فصذث الیل بطلعتی» 
نشوی مکر آن که کردارشان میان آنها و تو حاجب شود و من با مطلی که دارم قصد تو را رده 
توت لك بحاجتی وجعلث بك اشتفائتی» وبدعایك توشلی» 
و با حاجت خود رو به درگاه تو آوردم و استغائه ام را به درگاه تو قرار دادم و دعای تو را دست آویز خود کردم 
من عبر اشتخفاق لاستاعك متی. ولا اشتیجاب لِعفول عتّی بل 


2 


از من بشنوی و نه مستوجب آم که از من بگذری بلکه 
نی بکریات. وشکونی ای صذق وغرلت. ولجای ال الابان 


ن اعتادی که من به کرم تو دارم و آن اطمینانی که به درستی وعده ات دارم و به خاطر پناهندگيم به به ایان و اعتقادی که 


بتوحیدك. ویقینی[و یتی] بمغرفقيك متی آن لا رب نی غبرك ولا الة 
بر یگانگی تو دارم و یقبنی که به معرفت و شناسایی تو دارم که می دام پروردگاری غیر تو نیست و معبودی 
لا انت. وخلة لا هري لت الم انت الیل وقوالک عَنْ» وونلة 
جز تو وجود ندارد بگانه ای که شریک برایت نبست خدایا تو فرمودی و گفتارت حق و وعده ات 
صد: واسئلوا ال من هن ال کان یک زحبا ولنش من صفایك 
ست است (که فرمودی) «و درخواست کنید خدا را از فضلش که : براستی او به شا حربان است» و رسم تو چنان نست 
با دی آن تم بالشوال وتنتع الط وآنت الْعتان بالعطیَاتِ علی 
ای آقای من که دستور سوّال بدهی ول از عطا و بخشش دریغ موده و ت__ و تویی بخشابنده به عطایا بر 
فلگ اد یم تحت وال المی یی نی نیا 
اهل کشور خود و متوجه بدانها به حربانی و رآفتت خدایامرا در خردسالی در نعمتها 
واخسانلت ضفیر. وَوَشت پائعی کبیرآء فا من رتانی نی ایا 
و احسان خویش پروریدی و در بزرگی نام را بر سر زبانها بلند کدی پس ای که در دنی مرا 
با خسانه وله ونعمه. وآشاز ی فی الاخرة ال عَنوه وگرمه 
ه احسان و فضل و نعمتهای خود پروریدی و برای آخرتم به عفو و کم اشارت فرمودی 
مغرقتی يا مولای دلبل عَلیْكٌ. وختی لث شنیعی لك وآتا وا من 
ای مولای من شناسايم به تو راهفای من بسوی توست و محبتی که به تو دارم شفیع من است به درگاهت و من از 
للیبلایت. وساکن ین شغیمی ای شفاقیلق. آذفوك با دی 
راهفایی کردن این دلیام بسوی تو مطمئنم و ! ز پذیرفتن شفیعم از جانب تو آسوده خاطرم می خوافت ای آقای من 
پلسان قد أخْرَسَه ده رب اجیلت لب قَد وه جرف 


به زبانی که گناه لالش کرده پروردگارا با تو راز گوم بوسیله دلی که جنایت به هلاکتش کشانده 


َدعول یا رت راهباً راغباً راجباً خایفاء (ذا ریت مَولای ذُوی 
ی خوانغت ای بروردگار من هراسان و خواهانو امیدوار و ترسان» ای مولای من هنگابی که گناهانم را مشاهده کنم 
فزغث. واذ ذا رای كمك مت فان عَفَوتَ فحَبر راجم وان عبت 
هراسان شوم و چون بزرگواری تو را ِ به طمع افتم خدایا آگر بگذری بهترین مرورزی و آگر عذاب کنی 
بر ظالم. خجْتی با له ذ فی جرآنی علی مستلیيك مع لثیانی ما رف 
ستم نکرده ای دلیل و بانه من ای خدا در این که دلیری کم در سوال کردن از تو با ا ین که رفتارم خوشایند تو نییست 
دی راك ور نك 
همان جود و کرم توست و ذخبره من در سختیم با ی شری من همان رآفت فت و حربانی توست 
و براستی آمیدوارم که نومید مکنی میان ا بن و آن آروزم را پس امیدم را صورت عمل ده و دعام را 
ذعانی» یا بر من دعاة داع. وافضل من رجا راج عَظم یا سَیّدی 
شنیده کر ای زین کی که خوانندگان بخوانندش و برتر کی که امپدواران بدو امید دارند ای آقابم 
می. وساء عملی. فاغینی ین عَفوك بمقدار آملی» ولا تواخذی 
آرزویم بزر؟ گ و عملم زشت است پس تواز عفو خویش به اندازه آرزوم به من بده و مرا به بدترین 
پأشوء عملی. فاق گرمات یل عن مجازا المیون» وجلع یر 
علم مواخنه مکن زیرا کم تو برتر است از مجازات گپکاران و بردباریت بزرکتر است 
عَنْ مکافاة المقضَریَ» و آ تا یاسیدی عیْذ لت هارب منك لك 


از مکافات تقصبرکاران و من ای آقابم به فضلت پناهنده گشته و از تو بسوی خودت گریخته ام 


مج ما وعَدت من الصْح عمن 2 خسن بل طنا» وما ] انا یا رب وما 
و خواستارم آنچه را وعده کردی از چشم پوشی نسبت به کسی که خوش گمان به تو است» من چه ام پروردگارا؟ و چه 
خطری. هبنی بفضلك. وتصدّق عَلَ بعفوك آی رب جللی بسئرك 
اهمیتی دارم؟ مرا به فضل خویش ببخش با عفو خود بر من نیکی کی و منت گذار» پروردگارا مرا به پوشش خود بپوشان 
وف عَن تویضی یرم وجملت. لو اط ال ی دی 2 
و به کم ذاتت از سرزنش کردن من درگذر پس آگر دیگری جز تو بر گناهم اگاه می شد 
ما فلع َو خِفُث تمجیل الْعثوية اتف لا لا هون التاظرین 
گنه را انجام نمی دادم و آگر از زود به کفر رسیدن می ترسیدم باز هم خودداری می کردم و ان که گنه کردم نه برای آن بود که تو سبکترین بینندگانی 
اف الفطعین [عل]» بل لا بازبِ بر الساترین. وک 
ویا بی مقدارترین مطلعین هستی بلکه برای آن بود که تو ای پروردگار من بترین پوشندگان و حک کننده ترین 
الحاکین» واکُرم الاکرمین. ستاز لوب از وب علاء 
حاکبان و گرای ترين گرامیان و پوشاننده عبوب و آمرزنده گناهانان ای دانای 
لوب تسار الب بکزماكت. وئوخر الق بجلمات. فك الحَد 
هانها که گناه را به کرمت می پوشانی و کفر را به واسطه بردباریت به تأخیر اندازی پس تو را ستایش سزاست 
بر بردباریت پس از دانستن و بر گذشتت پس از توانایي داشتن و همین گذشت تو از من مرا وادار کرده و دلیر ساخته 
علی مغصییلك مك عتی» وتذغونی الی قاة باه سل عَل. 
بر نافرمانیت و همان پرده پوشیت بر من مرا به پی شریی واداشته 
ویشرغنی ای الب غلی محاریلت مفرقتی بسعة میت وعظم 


و هیان معرفتی که من به فراخی رهتت دارم و بزرگی عفوت مرا بدست زدن به کارهای حرام شتابان می کند 


ای بردبار ای بزرگوار ای زنده و ای باینده ای آمرزنده گناه ای پذیرنده گناه 
عم قیقع الاحسان» ی سر الجمیل. ین عَن 
اهر که تفای دیریته ماخ کمالست پرده پوشی زب کم ورین 
الیل ین فرجك القریب. ین عبائك السَریغ. آین مك الْواسعثه 
بزرگت؟ کجاست گشایش نزدیکت؟ کجاست فریادرسی فوریت؟ کجاست رحت وسیعت؟ 
رد عطاهای برجسته ان کماست خششهامم:دلخشیت: کماست نک های شایات ۱ کماسیت 
ضلك العظی این مت اْجسی ای (خسائْك دی آین کرملت با 
فا ی ٩‏ کاس یی کم ات هی تفیش تست رت دای 
کر به و بمحد و آل مُحتّد فاشتتقذنی وَرَمَیِك فخلضنی با 
نت دس ارت مرا نجات ده و ؛ به رمتت خلاصم کی ای 
مُخْیسْ با مُجُملّ» یا میم با مُفْضلْ. لشث ال نی الجاة من عقابك 
کر زر یت دی ادج بسک ریب 
علی آغلنء بل بقضت عَلیداء لا هل وی وهلْ ار ثْی 
به کارهامان تکیه کنم بلکه به فضلی که بر ما داری تکیه ز زیرا تو اهل تقوا و شایسته آمرزشی آغاز کنی 
پالاخسان نعاء فقو َن الب کرمء فا تذری ما نُشکر آجمیل ما 
به احسان از روی نعمت بخشی و گذشت کنی از گناه از روی کرم و بزرگواری و با این وضع ما ندانیم کدام ب يك را سپاس گویج: آن نیکیها 


یر که کی با میا ک یشان با رک تیه | آن نجات داده 
و سس 
و عافیت دادی ای دوست کنی که با تو دوستی کند و ای نور دیده کسی که پناه به تو آرد و از دیگران 
لك نت الفخیسن ون سیون فتجاوز یا زب عَْ قبیح ما 
برد تویی نیکوکار و مايیم گنپکار پس درگذر ای پروردگار از زشتههای 
عْدنا بجمیل ما عندل. وی حل يا رب لا بَسعة جودل. او ی زمان 
ما به نیکیهای خود و کدام نادانی است ای پروردگار که جود تو فرایش نگیرد و چه روزگاری 
ول من آنالت. زما قذز آغالنا نی جلب نقیلت. وکیف تُشتکژ 
درازتر از زمان بردباری توست و چه ارزشی دارد اععال ما در جنب نعمتبایت و چگونه زیاد بشمریم 
آغالً ثقبل بها کرمت. بل کتف یضینی علی امین ما وَسَِهم من 
اعیال (بدمان) را که بتونمآنها را برابر با کرم تو کنیم بلکه چگونه مکن است میدان بر گنیکاران تنگ شود با آن رمت وسیعت 
رخمیك» با وايع الففرق با بایبط لین بالق فو حرِك با 
ی و ی ی و تا 
سَیدی لو م ری ما برحختٌ من باب ولا کت ۶ عَنْ تعلیْ ما ای 
آقای من آگرچه برانیم من از در خانه ات برخپزم و از ملق و چاپلوسبت دست برندارم چون اطلاع 
من العفرقة بجودلة وَریكَ. وانت الفاعل لا تَشای تعَدّب من 
از جود و کرمت پیدا کرده ام و توب کننده هرچه بخواهی عذاب کنی هرکه را 


تشآغ پا تَشاغ کف تشاب وترحم من شاء پا شاء کف تشاف لا 
خواهی به هرچه خواهی به هر طورکه خواهی ورح کنی هرکه راخواهی به هرچه خواهی هرطورکه 
مُشعل عَن ففلاک» ولا ارم نی ملْکلتَ. ولا تشارل نی آثركت, ولا 
بازیرسی از کار تو نشود و نزاعی در فرمانرواییت ییت رخ ندهد و شریی در کارت نباشد 
ضاد نی کیت ولا ترش علیِ احد نی تذبرلت» لّ الق 
و ضدّیتی در حکت نباشد و کی نست که در تدیر تو بر تو اعتراض کند آفربنش و دستور 
ام تبازگ ال له رب العالمی. یا زب هذا مَقام من لادّبك واستجا 
از توست برتر است خدا پروردگار مانیان پروردگارا این جایگاه کسی است ی آورده و 
یگریت والف اخسائك ونعمك. وانت الجَواد النی لایضیق عفوكَ. 
اوه انب 
۳۹۷ لعظیم. و اه الواسعف اش تن ی صوز 
و فضل عظعت و رمت پناورت اعتاد کرده اب آيا چنان می ببنی پروردگارا که برخلاف گانهای ما رفتار کنی با 
یب آمالناء کلاً یا رم فش هذا ظشٌا بلق و لا هذا فيك طعغنا» با 
آرزوهامان نومید کنی؟ هرگز! ای کر چون ما چنین گانی به تو ندارم و طمع ما درباره تو اینگونه نیست 
رب ان نا فيك اقلا طویلا کنر ان نا فلت وجاء عطیا. عضیناد 


پروردگارا براستی ما درباره تو آرزوی دراز و مسیاری دارج براستی ما فسبت به تو امید بزرگ و زیادی دارم تو را نافرمانی کدی 


وحن تزجو آن تشر علیناء و دعونالة و نحن ترجو آن تشتجیب لناه 
ول امیدوارم که تو بپوشانی بر ما و خواندم تو را و امیدوارم که تو اجابت کنی ما را 
حیق وجائنا مولانا. فد علفنا ما نشتوجب باغاین» ون علفت 
پس امید ما را حقق بخش ای مولای ما که براستی ما می دانیم که به اعیامان مستوجب چه(پاداشی) هستیم ول علم تو 
ای اد ییون جبین رت 
درباره ما و علء ما درباره تو این است که ما را ۲۳ 
فانت آخل آن مود غلیناه و علی المذنین بقضل سعیلت. فامان علینا 
ول تو شایسته آنی که بر ما بخشش کنی و بر گنبکاران به فضل وسیعت توجه فرمايي پس بر ما متت گذار 
پا ات فا وجُذ عَلیا فا مختاجون ای نلك» یا عمَاز بورلة 
بدانچه تو شایسته آنی و بر ما جود کی که ما نیازمند عطای تويم ای ی آمرزنده به نور تو 
اهتدینا. وَمضلِك اشتفتتنا. وینغميك آضبخنا و آمسنناء دوبن ین 
راه يافتيم و به فضل تو بی نیازی جستیم و به نعمت تو صبح و شام کردم گناهان ما 
یک زک ام مها شوب لك تحیب انا الم 
پیش روی توست که ما از آنها آمرزش خواهيم و بسوبت توبه کنیم تو با نعمتهایت بر ما دوستی کنی و 
وتمارضات لوب خر انا نز وشرنا لك صاعد. وله رل و لا 
ما به گناهان با تو معارضه و برابری کنیم خیر تو بر ما نازل گردد و در برابر شرّ ما بسوی تو بالا آید و تو هميشه تا بوده 
رال مَث کریم لك عتا پعمل قبیع. فلا یمتغات ذلاک من آن توطنا 
و هست پادشاه بزرگوار و کرمی بوده ای که از جانب ما کارهای زشت بسوی تو آید ول آنبا جلوگیریت نکند از این که ما را به 
بیعی و تتفضل علینا بلایك. فسبحائك ما لك و اغطمات 


نعمتهای خود فرآگیری و خود بر ما تفضل کنی پس منزهی تو که چقدر بردباری و چه بزرگ و 


كمك مُدناً و معدا دس آنمائك. وجَل تناك وکرمُ صایْك 
ری چه در آ غاز (نعمت) و چه در ادا ۳ ستایشت ارچند است و کرها 
وفعالت» آنت الهی آسغ فضلا» واغظم جلا من آن تقایسنی بغفلی 
13 ری ای معبود وت اه است که مرا به کردار 
وخطیکتی. لو ال لو مَیّدی شیّدی شیدی» ۳ اشقلنا 
کناهم بسنجی از من کر رت که ای آقای من... آقای من... آقای من خدایا ما را به ذک خود 
درك و آعذنا من سحطت. و آجزنا من عذابك و ازژقنا من مَواهبك» 
مشغول کی و از خشمت پناهمان ده و از عذابت اماغان ده و از بخششهایت روزیان گردان 
و یم نا من فضللك. و ازژفنا ح لك و زيارة بر نك 
و از فضل خود بر ما انعام کی و روزی ما کن ج خانه ات و زیارت قبر پیامبرت را 
صلوائك و رخمثك و منك و رضوائت عَلیّه و علی آهل یه لك 
که درود تو و رمت و آمرزش و خشنودیت بر او و بر خاندانش باد که براستی تو 
قریب مجیب. و اژفنا عملاً بطاعیات. و توْنا علی ملیلت. و شتة یل 
به خلقی نزدیک و اجابت کننده دعاییو عمل به طاعتت را روزی ما گردان و بر کیش خودت و روش پیامبرت 
صلی اه له و یی له اغیز ی و وی و ازمها کا رتبانی 
که درود تو بر او و آلش باد ما را میران خدایا بیامرز مرا و پدر و مادرم را و برایشان رح کی چنانچه مرا در 


کدی پروربدند و پاداششان بده در برابر نیک به نیک و در مقابل بدیها به آمرزش خدایا بپامرز 


للموْیننَ و الموْمناتِ الا حباء مغ و لاموات. و تابغ نا وب 
مردان و زنان با امان را چه زندگانشان و چه مردگانشان را و پیوند ده میان ما و ایشان را 
بالعبرات. له اغفز لحتنا و مَییناء و شاهینا و عْبناء ذکرنا وأئثناه 


در نیکیبا خدایا بیامرز زنده ما و مرده ما و حاضر ما و غاب ما. مرد ما و زن ما رام 
هرا ریا خر و تا لب ان له و 
۹( 
میداء و یروا خشراا میت ال ل علی معشد و اي مه 
دوری و زیان کردند زیان آشکاری خدایا درود بایتوب۲ 
از نی بقره و نی ما اقتنی من آفر دیاین و آنیونی» و مسلط 
کارم را ختم به خبر کی و کفایت کی آنچه اندیشه ام را به خود مشغول کرده از کار دنیا و آخرتم و مسلط مکن 
عَلّ مَنْ لا یی واجعَل عَل منك اقب یه ولا نی صایح 
بر من کنی را که به من رح نکند و بنه بر من از نزد خود نگهبانی همیشگی و از من نعمتهای شایسته خود را 
ما آنغشت به علع» و ازژقی من فضك رژفاً واسعاً خلالاً باه له 
ای ای ی و وت 
اخزشنی براستكتّ. و اخقطنی بجفظلت. و اکلای بکلائيكت. وازژفی 
۱۹9۹۳ 
حج بت الحرام» نی عاینا هذا و نی کل عام» و زیاة قبٍ ی 


چ خانه محتزمت را در این سال و در هر سال و زیارت قبر پیغمبرت 


ولا عَلیمْ السلام و لا نی يا زب من بل المشاهد ریق 
و قبور اه علییم السلام را و حروم مکن پروردگارا از زیارت این مشاهد شریفه 
المواقف کر له نب علِع حتی لا آخصیات. و آلهننی الب 
و زیارتگاههای گرامی خدا؛ ون و نداز کر نك را 
العمل به و خشیتك بالیل و لا ما یی با رب امین 
یا یب ۱۲۲۳۲۲ 
خدایا من هر زمان پیش خود گنتم که د. بگر حبا شده ام و برخاستم برای خواندن نماز در برابرت 
وناجیفت. ات عَلع اساً ادا آما صلیث» و سلیّی مناجائك اذا ] 
و با تو به راز پرداختم تو بر من چرت را مسلط کردی در آن هنگای که داخل نماز شدم و حال مناجات را از من گرفتی در آن وقتی که 
ناج ما لی کنا فلْ فد صلحث سریرق» و فرب من مجایس 
به راز و نیاز پرداختم» مرا چه شده است که هرگاه با خود گفتم باطن و درون نیکو شده و نزديك شده ! ز مجالس 
التوابین مجسی. عَرضث ل له آزالث فد و حالث نی و بت 
توبه کنندگان جلس من گرفتاری و پیش آمدی برع رخ داده که پایم لغزش پیدا کرده و میان من و خدمتگزاریت 
میات سیدی لك عن بابلت طرذتنی» و عَن جنمیك یی از 
حائل گشته ای آقای من شاید مرا از در خانه ات رانده ای و از خدمتت دورم کرده ای با 


شاید دیده ای سب شارم حمّت را پس دورم کرده ای یا شاید دیده ای از تو رو کردانده ام 


۳2 


یی و وجتنی نی مقام الکاذیین فرفضتنی» از لك 
پس خشمم کرده ای یا شاید مرا در اجان او نو دیده ای پس رهایم کرده انا این 
دیده ای سپاسگزار نعمتبایت ِِِ« محروم ساخته ای یا شاید مرا در جلس 
لت تتلتی. از کرت یی این فین ونان آینی 
علا نیافته ای پس خوارم کرده ای يا شاید مرا در زمره غافلاغ دیده ای پس از رمت خویش ی ره ام کرده ای 
1 ۱[ لبطالین فبینی وه ۳ و لك 
یا شاید مرا مًتوس با مجالس بهوده گذرام دیده ای پس مرا به به آنما واگذا تا اج باتش نا 
م نب آن تشمع عای فباعذتتی, آو لك بزی و جریزقی 
دوست نداد شنی دعام را بشنوی پس ا ز درگاهت دورم کرده ای یا شاید به جرم و گناهم 
کافبعنی» او لت بقة عیانی مثلق جازیتنی» ان عنوت با زت» فطال 
کفرم داده ای یا شاید به بی شرمیم مجازاتم کرده ای پس آگر از من بگذری پروردگارا بجاست چون بسیار 
ما عقوت غن امین قبلی. ان کرمات ی رب یل عَن مکافاتِ 
تفای افتاده که از گنیکاران پیش از من گذشته ای زیرا کرم تو پروردگارا برتر از کیفر کردن 
رین وا عاید مُضلك. هار مِث الیل مُتجَرٌ ما وعَدت من 
تقصیرکاران است و من پناهنده به فضل توام و از ترس تو بسوی خودت گریخته ام و درخواست ست اجام وعده ات را 
الصَفْح عمن خسن بل طتاء للهی آنت آوسغ فضلا و اغطم چا من آن 


در چشمپوشی از کی که خوش گان به توست دام دا تو فلت و سیتر و بردریتبزرگت از آن است که 


قایشنی بعتلی» آو آن تنترلی بطیتی. وما آ ) یا سیدی و ما 
مرا به کردارم بسنچی یا این که مرا به خطایم بلغزانی و چه هستم من ای آقای من و چه 
خطری. هبنی یلك سیدی. و تصدّق عَلّ بعولت. و جللنی بسئركت. 
ارزشی دارم؟ مرا به فضل خویش ببخش ای آقای من و بر من با عفو خود نیک کی و با پرده پوشیت بپوشانم 
واغف عَن تویخی بکرم وخیلت. سیٍدی 1 الشغی نی رده و ] 
و درگذ ی ای موز ت آقای من من همان بنده خردسالی ِِ پروربدی و 
الجاهل نی لت و تا السال ای هَدَیتَف و تا لوضیغ ای 
همان نادانی هستم که کر سر راهماییش کردی و همان پستی هستم که 
رفختّه. وا ا الخاقف ای ۲ منک وا الجایْ 2 ای آَشْيَفتك َالْعطشان 
0۳| 
نی آزوته. والعاری نی کسوته. والْعقبز نی اتف والضعیف 
که سیرابش کردی و برهنه ای هستم که پوشاندیش و نداری هستم که دارایش کردی و اتوانی هستم 
النی قویتف. وال نی ارت والسَقم نی شفیت. والسایل 
که برومندش کردی و خواری که عزيزش کردی و دردمندی هستم که درمانش کردی و خواهنده ای هستم 
نی آخطبتهة ۳ نی سَلرْتّه» و ۳ ای فلع و 1 
که عطایش کردی وی هستم ننیوم را پوشاندی و خطاکاری هستم که از او گذشتی و 
یل نی کرته. والشتضعف نی تضرتة» و 1 الطرید نی 
ندی ت بفیا و خوارشمرده ای هستم که یاریش کردی و آواره ای هستم که 


آ نا یازب ای نم آشتخیلک نی اللاء. ول آرقنك نی الْتلایه 
جا و مأوایش دادی منم پروردگارا آن کسی که در خلوت از تو شرم نکردم و در آشکارا هم رعایت تو را نکردم 
صاچت الوم ای آ ] ای غلی شتیه اجتری, 1 ای 
منم صاحب مصیبتها و ماجراهای بزرگ منم کی که بر آقای خود دلبری کرده منم کسی که 
عَصنث جتاز الشماء» 6 نی غَلیث علی معاصی الجلیل الثشاء 1 
نافرمانی برپادارنده آسیانها را کزده ام منم کنسی که برای نافرمانیهای بزرگی که کرده ام رشوه داده ام منم 
نی حبن بُشرث ها خرجث لها آسعی ۲ 5 النی امهلتنی قیا 
آن کسی که هرگاه نوید گناهی را به من می دادند بسویش شتابان می رفتم منم که تحلتم دادی ولی من 
ازعویث. وستزت عل فا اشتخینث. وعیلث بالمعاصی قعدّْث. 
به خود نیامدم و بر من پوشاندی وی من شرم ۳3 و نافرمانیها کردم و از حد گذراندم 
و از چشم خود مرا انداختی و من اعتنا نکردم پس باز هم به بردباریت تحلتم دادی و به پرده پوشیت مرا پوشاندی 
حتی کل نی ومن غفوباتِ الععاصی جبتّی» عتی کت 
تا بدان جا که گویا از یاد من بیرون رفتو از کیفرهای گناهان مرا دور داشتی تا به حدی که 
اشتشینتنی, (لهی لَم اخصل حبن عصیفلت وا ناویات جاحذء ولا 
گویا از من شرم کردی خدایا در هنگام گناه که من نافرمانت کردم نه از باب این بود که پروردگاریت را منکر بودم و با 
رل مُشتجف. ولا لغویناک مُتَعرَض ولا لوعییل متباونْ لکن 


دستورت را سبكك شمردم و یا خود را در معرض کفرت درآوردم و با تبدیدهای تو را پی ارزش فرض کردم بلکه 


خطبته عرضث وسوّث لی تفسی. و علبنی هوای. و اعاتی عل 
گناهی بود که پیش آمد ی رد و ان 
ی تین وا 
قالان من غذابك مَن یَشتلقدن. و من آییی الْخضماء عُداً من 
وی آکنون کست که از عذاب تو مرا نجات دهد و از دست دشمنان در فردای قيامت چه کی 
ما آخصی کنانك من عملی. ای لولا ما آزجو من گرب وسعة 
مبدّل به وحشت مکن و پاداشی را پادا ش آن کس که جز تو را پرستیده قرار مده زیرا مردبی بودند که 
7 عنم هه یا بر من 
رمتت نود و از نا امید شدن بازم نمی داشتی به محض آن که به یاد آنها ی افتادم یکسره نا امید می شدم ای بهترین کسی که 
دعاُ داع افضل مَنْ رجا را هه بل الرشلام ال 
خواندش خواننده ای و برترين کسی که امیدش دارد امیدواری خدایا به پهان نت توسل جوم 
وطرمة ارآ آغتمد یلك وبختی ال الاقی ارف لها 
وت بو تایب ۱۲۲۲ 
العرین تام امک امد ابو المَة ی فلا وجش 
۱ دارم پس تو انس اانی مرا 
اشتینای لمنی» ولا نع قوابی توا من غبد واه قفوم 


به زبان ایمان آوردند نا بدان وسیله خون خود را حفظ کنند و بدین مقصود هم رسیدند ولی ما به دل و زبان 


تیا وفلونا و عتا. فاذرگنا ما آ نا و رجائك فی 
به تو یمان آوردیم تا از ما بگذری پس ما را هم به مقصودمان برسان و امیدت را در دلهای ما ثابت 
ضدورنا» و از فاد لد هَدَیتا. وب لنا من لك ره ای 
و حک فرما و منحرف مساز دلهای ما را پس از ز آن که هدایتان کردی و ببخش با از نزد خود رحمتی که براستی تویی 
انت اوهاب. فك لو ای ما برخث من بابك» ولا گفث عَنْ 
بسیار بخشنده به عزتت سوگند آگر برانیم من هرگز از در خانه ات برنخیزم و دست از تلق 
تم لا هم ی من الْعفرقة ریت وسعة خمتلت. الی من 
و چاپلوسیت برندارم چون یسب ۰ لهام شده. بنده به نزد چه کی 
یدب اعد الا ی مَولاه. والی مَنْ تچ الْخلوش الا الی خی 
ود جرد ده مولایش وخلوق به که پناهنده شود جز به خالقش 
الهی لو فرتتنی بالاضفاد. ومتفتی سك من ین الاشهاد. ودللت 
خدایا آگر مرا به به زنجیر و بند گرفتارم کنی و با بازداری از من عطایت را در میان انظار مردم 
علی قضایعی غیون العباد. و آمزت بی ای الترٍه و خلت یی و ین 
و رسوايايم را به چشم بندگانت دا ات تایب میان من و نیکان 
اضنی ۰ و حتل من اتصل ان نت فطفت حبك عی , فواسَواتا علی 
خلاصم کند و به ریسیان چه کسی چنگ زشم آگر تو رشته خود را از من قطع کنی پس چه رسوایی است برای من بر آنجه 
را ما فطفث رجانی مئك. و ما صرَفث تأمیلی لو عنك. و لا 
حائل گردی من هرگز امیدم را از تو قطع نخواهم کرد و آرزومندیم را از عفو تو بازنگردانم و 


خر خبلَ من قَلی» آ نا لا آشی آاديك عندی» وسئرك عَل نی دار 
یرون نرود منت از دم و من نعمتهایی که در دنیا به من دادی و پرده پوشبهایت را فراموش نی کام 
له سیدی آخرخ حبٍ انیا من قللی. وَاحمغ نی وب 
ی آقای من محبت دنیا را از دم بپرون کن و جمم کی میان من و میان (پیامبرت حضرت) 
اْمضطنی. وآله خرَك من عیَك. و خام لین محتد صلی ال 
یی سس این ی 
له وه والنی ای درجة ال لك واعنی باه علی تشسی. 
علیه و آله و مرا به درجه توبه و بازگشت بسویت برسان و يارم ده به گریه کردن بر خویشتن 
ذییث باشنویف ولأمال مری. ود لثم الیسین بر 
زیرا که من عمرم را به امروز و فردا کردن و آرزوها گذراندم و درآمده ام در جایگاه نا امیدان از 
خبری. فتن یکون آشوء حلاً نی ان آ 8 قلث علی مثل حالی الی 
خبر خودم پس کیست که بدحال تر از من باشد آگر من بر این حال بسوی قبرم 
ری آم ده رفتی. وم آقرشه باعل ایح لِشجعتی. ومالی ۷ 
منتفل گردم زیرا که آماده اش نکرده ام برای خواییدنم و فرش نکرده ام آن را به عمل صاخ برای آرمیدنم و چرا 
یک ولا آذری الی ما یکون مصیری» وآری تسی نخادغنی. و آنای 
یی ای دی چنان بینم که با من نبرنگ زند و روزگارم را 
ای ود خَفقث علد زآسی هلوت قالی لا آبی, آبی 
نی مرواب ۳۲۹۲ 


لِخْرُوح قسی. آبک لطلعة قر ی آبک لضیق لحَدی» ای لشوال 
برای جان دادم گریه کنم برای تاریی قبرم کریه کنم برای تنکي دم کربه کنم برای سوال 
گر نکر .اک وی ین تریغ فلا حال ل 
تکیر و منکر از من گریه کنم برای بیرون آمدشم از قبر برهنه و خوار که بار سنگین را 
علی طْهری» نز مره عن یمینی وأخری عَن شمالی, لا 
به پشتم بار رده یک ر از طرف راستم بنگرم و بار دیگر از طرف چپ و هريك از خلایق را در 
شأن عّرٍ شانی. لک امری من یذ شأن یه وجوة یمین 
کاری غیر از کار خود ببینم برای هر يك از آنها در آن روز کاری است که به خود مشغولش دارد چهره هایی در آن روز 
مُشفرگ ضاحکه مُشتنشرف ووجوه بومید علا عرق ترهتها قترة 
گشاده و خندان و شادمانند و چهره هایی در آن روز غبارآلود است و سیاهی و خواری آنها را 
ود سیدی عیك مُعوّل ونفتمدی. ورجای وتوگی» ومیل 
فرآگرفته ای آقای من بر توست تکیه و اعتاد و امیدو توکلم و به رمت تو 
تعلتی. تیب ومیل من تشاه. دی بکراميك من محمبٌ. فك 
آویخته اي به رمت خود رسانی هرکه را خواهی و به کرامنت راهايي کنی هر که را دوست داری پس 
العقد غلنها عشافی اش فلی‌عرو ان الخید غلن فشط لسانه 
ستایش تو راست بر اين که دم را از آلودگی شركك پالك کردی و برای توست ستایش برای باز کردنت زبانم راء 
آفبلسانی هذا الکال اشکرت ] بای دی ی عملی أزضیكت ۳ 


آیا به این زبان کندم سپاس تو را گوع یب ۳ در کردارم تو را خشنود سازم؟ و چه 


دز سای یا زب نی جنب شکرك و ما قذز عملی فی جثب نقيك 
ارزشی دارد زبام پروردگارا در برابر سپاس تو و چه ارزشی دارد کردارم در کنار نعمتهایت 
واخسانك لّ» للهی ان جودل بط آملی. وشکرك قبل عملی. سیّدی 
و احسانی که به من کردی براستی بخشش توآرزوم را گسترانید و شکر تو کردارم را پذیرفت آقای من 
لك رغبنی» وال رخبتی. ولیک تأمیلی. وق ساقی لك آملی» 
اشتیاق من بسوی توست و هراسم از توست و آرزو و امیدم بسوی توست و آرزوم مرا بسوی تو کشانده 
وَعیْكَ یا واجدی عَکَمث هتنی» وفیبا عنك الط رعْبتی. ول 
و ای خدای بگانه من بدرگاه تو فشهن کرده و در آنچه پیش توست (جامه) شوق (دامن) گسترده و 
خالض رجانی وخوی. وب آفسث محتنی والیكَ مت بیدی» 
امید خالص و ترسم تا از توست و به تو محبتم انس گرفته و دست به جانب تو انداخته ام 
بل طاعیك مدَذث زهبتی» [يا ] مولای بدکرك عاش قلبی» 
و به ریسیان اطاعت تو بند کردم ترسم را ای مولای من به یاد تو دلم زنده است 
بغناجایك برد آ لم لوف عنی» فیا ولا وبا موم وب 
و به راز و نباز تو سوزش ترس را تسکین بخشم پس ای مولای من و ای آرزوم و ای 
هی شول» فرق نی ون نی انم ی من لوم طاغیل. فن 
آخرین سرحد خواسته ام میان من و گناهم را که ت از ملازمت اطاعت توست جدایی بینداز و این خواهشی که 
ضنی .و بل من آتصل ان آنت فطفت حبللت عتی. فواسوآنا علی 
خلاصم کند و به ریسیان چه کسی چنک زم آگر تو رشته خود را از من قطع کنی پس چه رسوایی است برای من بر آنچه 


شک دم الّجاء فيك وعظم ۳ نی َوجتتة عی 


من از تو می کنم به خاطر هیان امید دیرینه ای است که به تو دارم و برای آن طمع بزرگی است که درباره ات دارم که تو رآفت و حربانی را 
0[ 
برای بندگانت بر خود فرض کرده ای پس امر و فرمان از آن توست بکانه ای که شريك نداری و خلایق 
تن ما نصا 
همگی جیره خوار تو و در قبضه اقتدار تو و خاضع درگاه تواند برتری ای پروردگار 
العالمین. الهی ازعمنی لد اطع خجتی. وک غن جوابك لسانی» 
یی ی یب ۱۳۹۹۲ 
وطاش علد شواک لنای لی» فیا عظم زجانی, لا تختتنی اد ۱ 
و هوش در هنگام بازپرسیت از سرم پپرد پس ای بزرگ امیدم مرا نومید مکن در آن هنگام که مخت 
فاقتی» ولا دی لجهلی ولا تفه تفتفنی لا بری» آعطنی ری 
نیازمندم و به خاطر نادانيم مرا از درگاهت مران و برای ک طافتیم حرت را از من بازمدار به خاطر نبازی که دارم به من بده 
وازتمنی لضغفی. سیدی علیكَ مفتعدی وعّل. ورجای نوی 
۳ 
یلک تعلّی» َفنایّك 21 مق مقر » وود أَفصدٌ طلبتی 
0[ (حاجت) اندازم و به جود تو خواهشم را جوم 
ِکریك آی رب آشتفیخ دعانی. دك آزجو فاقتی وبفنالك جر 
و به رم تو ای پروردگار من دعای را | آغاز کنم و ا ز پیش تو امید رفع نباز و احتیاح خود را | دارم به توانگری تو جبران 
عبلتی. ونحت ضْلٍ عنول قبای. والی جُودلة وکرمك أرفغ بضری. 


ندارم کنم و زیر سایه عفو تو بپا ایستم و به جود و کم تو دیده بگُشايم 


وی مغزوفات أدیم تظری» فلا ترفنی بالتار وانت مَوضغ آملی» وا 
و به نی تو چشم دوزم پس مرا : به آتش مسوزان با این که مرکز آرزوی منی و در 
تفای اس وا و 
دوز سگونت مده که تو نور چشم منی ای آقای من کیان مرا به احسان و نیکیت درو ۶ 
ومفزوفات فا قتی. ولا ترفنی تواب فا ارف بقشری. الهی 
وی اصل مکن زیرا تو مورد اطمینان محک منی و از پاداش نیکیت محروم مساز که تو به نداری من آشنایی خدای 
ان کان فد دنا آجلی وله ری مثق عملی» فد جعَلْث الا بغتراف 
آگر مرگ نزديك شده وی کردارم مرا به تو نزديك نکرده من اعتراف به گناهم را 
ی بدئی وسایل عللی. الهی ان عَنوت من آول منك بلْعَو وان 
وسیاه عذر خویش به درگاهت قرار دهم خدایا آگر درگذری کبست که سزاوارتر از تو به گذشت باشد و آگر 
یت من آغتل منك نی الحگ. ازحة نی هذه الا غتی, وعند 
عذاب کنی پس کیست که در حک عادل تر از تو باشد رح کی در این دنیا به غربتم و هنگام 
وت کُریتی. وی ال وختتق» وفی لخد وخشتی, واذا نِرث 
مرگ به نمزدگيم و در قبر به تهايیم و در مد به وحشت و پی کسم و هنگای که در برابرت 
للجساب بن یل ذل موقفی. واعْیز لی ما خفی علی امن من 
به پای حسا آورند به خواری جایگاهم رح کی و بیامرز برای من آچه از کردارم که بر مردم پوشیده مانده 
ای ی تیور یرای ۱ 


دی آجینی وتصَل علع مَفدوداً علی المفتسل یی صالخ 


بر من رح ک و در آن حال که روی سنگ عغساانه دراز کشیده ام و مسایگان شایسته ام به این طرف و آن طرف می گردانند بر من 
جیرق. وتحتن عَلِ مخمولا قذ تناول لاه آظراف جناژتی. 
تفضل کی و هنگای که خویشان اطراف جنازه ام را بر دوش گرفته اند با من ربانی فرما 
وجذ عّن متولًقذ تولث بلق وحبداً نی خفرتی» وازحم فی فلا 
و هنگایی که تك و تنبا در میان کودال قبر بر تو وارد شوم بر من بخشش کی و به غربت من در آن 
الجدید ری حثی لا آستانش بقیرك. يا دی ان وی ای 
ای یی ای ی تین 
شی هلکث. سیدی من آنتفیث ان لم ی عترتی. قالی من آفْر فرع 
وآگذاری هلالك کرد ق ی سک کوخ دی کب 
فد عدایتلت فی شجعتی. والی مَنْ آلعچغ ان لم نش کرتی» 
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سَچّدی من لی ون بزنی ان لم ترعمنی. وفضل من یل ان 
آقای من که را دارم و که بر من رح کند آگر تو بر من رح نکنی و فضل که را آرزو کنم در روز 
عَدفث فضاّك یوم فاقتی» والی من الفراز ین لوب لا اقضی آجملی» 
نیازمندم آگر فضل تو را گم کنم و بسوی چه کسی از کناهام بکریزم در آن هنگام که عمرم بسر رسد 
دی لا یی و آ 1 آزجوك. الهی نی زجانی وامن وف فان 


ای آقای من مرا با این که به تو امیدوارم معذب مفرما خدای امید مرا نحقق بخش و ترسم را امان بخش زیرا 


کل دلوی لا نو فها الا عفو» عتنی ا تا اشقل ما لا آشتَجق 


در این گناهان سا یو یز اج رز لب 


هل وی وال افرة. قاعفز یی وآلبشنی من تظركك 
ی 
وبا ی علّ التمات» وتففزها ی ولا أطالب ها رل دومن قدم» 
مرمت خود جامه ای بر من بپوشان که گناهام را بپوشاند و آنا را برایم بیامرز و مورد موّاخذه قرارم مده که تو دارای منَی برینه 
وصح عظیم. وتجاژز گریم. للمی آنت نی ثقیض لت علی من لا 
و چشم پوشی بزرگ و گذشت بزرگواری هستی خدا یا تویی که فیض خود را حتی بر آن که درخوا ست تکند 
بسك وعلی الجاجدین بزئوبیات» فکیف سیدی بعن سك وَایشّ 
و بر منگران پروردگاریت فروریزی پس چگونه نسبت به کسی که از تو درخواست کند و یقین داند 
الق لک والافر یل تبرت وتعالیت يا رب امین سیّدی 
که مان خلت از نو و کار بدست توست؟ برتری و والایی ای پروردگار مانیان. ای آقای من 
بل پببل آقمةاْخصاضهٌ تن یتیلق» بر باب (خسانلت 
بنده ات به درگاهت آمده 9 او را پیش روی تو واداشته و به وسیله دعای خود در خانه 
باه فلا تفرض بوخ الکریم عنی. وافبل بنی ما آفول. فد 
احسان تو را ی کید پس آن روی بزرگوارت را از من بر مکردان و آنچه گوم از من بپذیر زرا 
دعَوئك ذا العای وا نا آنجو آن لا تردن مَفرفةٌ مّی یرما 


من به اين دعا تو را خواندم و امیدوارم که بازم مگردانی چون آشنایی کاملی به مر و رآفت 


رمیات الهی آنت الّنی لا بخنیلت سایل ولا بتشضك تال آنت کا 
دارم خدایا توبي که درمانده و سوال پیچت نکند سائلی و بخشش و عطا از تو نکاهد تو چنانی که 
تثول وفوق ما تولْ» الم نی آسکالت صبرً لاه وفرجاً قرب 
خود گویی و بالاتر از آنی که ما گويم خدایا من از تو خواهم صبری نیکو و گشایشی نزديك 
قواً صایقاء جرا عظهاء آشتللت یا زب من الب که ما علفث 
و گفتاری راست و پاداشی بزرگ از تو خواهم پروردگارا هرچه خبر و خویی است چه آنچه می دانم 
له وما لم آغلّ. نك الم ن خر ما متا مه عباذلك الضالخوق» 
یاب ند از توخدایا از بپترین چیزی که بندگان شایسته ات خواهند 
رن شیل, وود تن آشلی. آغیلی شول ق تشی وآفل, 
مت زاس ن عطابخش عطای به من خواسته ام را در مورد خود و خانواده 
و وی و وی هل خزاتتی واخوانی فيك وَارغذ عَنشی» آطهز 
۹ دینم و زندگم را خوش و فراخ گردانو مردانگي را 
مرو واضلخ جمیع آخوا , واجعلنی مش اطلت عموه. وحشنت 
آشکار ساز و ام حالات مرا اصلاح نم از کسانی که مرش را طولانی و کردارش را 
عم وائعنت عّه نعمتلت. ورضیت عنه. وآخینته حیة يب ی 
نیکو و نعمتت را بر او تمام کرده و از او خشنود گشته ای و زندگی پاکیزه ای به او بخشییده ای که 
آذوم اسر وسغ الگرامقه وم العنش, لك تفعل ما تشاب ولا 


در میان پابرجاترین خوشی و وسیعترین کرامت و کاملترین زندگانی روزگار بسر می برد و براستی تو هرچه را بخواهی انجام دهی ول 


قْقل ما شاه رت اه خشنی منك بخاضة دکرلت. ولا نجل 
جز تو کی نتواند هر چه خدا خواهد انجام دهد خدایا مرا به در خصوص خود مخصوصم دار و آچه را من 
شنباً معا تب به نی آناء الیل واطراف التبا ریا ولا مه ولا 
بوسیله آن در قام ساعات و دقایق روز و شب وسیله تقزب درگاهت قرار دهم خودایي و شهرت طلی 
شرا ولا بطراء واجعلنی لت من الخاشعین. الم آغطنی السَعة فی 
و سرکثی و گردن فرازی قرار مده و مرا از فروتنا ن درگاهت قرارم بده خدایا به من عطا فرما وسعت در 
لت والائن نی الوطن. وَفرّة ال فی ال والاي ولو 
روزی» و امنیت در وطن» و چشم روشنی در خاندان و مال و اولاد 
ما فی نعیلت عندی» والصعَة نی الجشم. وال ی لین 
و پایدار ماندن نعمتبايي که در پیش من داری و تندرستی و ترویی در بدن 
وَالسْلامَهٌ نی اد ین , واشتفیلنی بطاعيك وَطاعَة سول محمّد 
و سلامتی در دين و همبشه تا زنده ام مرا به طاعت خود و اطاعت پیامبرت مد 
صلی له له وله بدا ما اشتغعزتنی واجِعلنی من اوفر عبایك عثدل 
۰ او رو از پرنصیب ترین بندگانت 
تصیباً نی کل خبر رل وه نی شهر زتضان» نی لَیلة ار وم 
در هر خبری که نازل کرده ودر ماه رمضان در شب قدر ازل گردانی و آنچه را 
ات مره فی کل صعة من ره تنشرها. وعافية تلبشهاء ول 
در هر سال نازل گردانی از مری که بکسترانی و تندرستی که بپوشانی و بلاهایی که 


تذقغها» وحتنات تیا وسینات تتجاوز عنها. وازژفی حم بنيك 
بازگردانی و کارهای خبری که بپذیری و زشتههایی را که و شتا 
الکرام. نف عای هذا وف کل عام. وازژفی رزقا سعاً من فك 
مر رل زد ی رد 
الواسم. واضرف عتی يا سیّدی الاشوآع. وافض عنی ال 
0 
والْلامات حتی لا دی بشیء منف. وخذ عتی بأشماع 
یز وی دا فرما بطوری که به خاطر چیزی | ات 
واتصارآغدانی, وختادی والاغن عل» ونشون غی و 
۱۳۲ 
عینی. وفرخ فلّبی» واجعلْ ی من هنی وَکربی فرجاً وخرجاه 
روشن کی و دل را شاد گردان و براب از اندوه و جم فرح و گشایشی قرار ده 
جع من آراقنی بشوء من جمیم لك تخت فَعی. واکفی شرٌ 
و هر که را از تقای خلقت که اراده سویی نسبت به من دارد زیر پای من قرارش ده و کفایت کی مرا 
الیطان وم الشلطان وسیثاتِ عملی وطهْزنی من لوب که 
از شرٌ شیطان و شر ساطان و بدیهای کردارم و پا کی از کناهان همگی 
وآجزنی من التار یوت واذجلی ال ری وروبی من 
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و از آتش دوزخ بو سیله عفو خود پناهم ده و به رمت خویش داخل مهشتم گردان و از حوریه های بهشتی 


اْخور امین بتضلات واحشی باوایك الضایحن. محند و آه 
۹( 
آن نیکان ۳9 3 درودهای زک و بر جسدهاشان 
وآزواجم ورَخَه له ورن الهی وسیدی. وعرك وجلالك لین 
و بر ارواحشان و رمت خدا و برکاتش ای خدای من و آقای من سوگند به عزت و جلالت آگر 
طلْیتتی پذئوی لك بعفول» ون طانتی بلی لا ۵طایئات 
مرا در مورد گناهان بازخواست کنی من نیز تو را به عفو و گذشتت مطالبه ی کنم و آگر به پستی ام مرا موّاخذه کنی من هم به کلمت 
یکَرمكَ. ون آذخلئنی التاز ان هل التار بتی لك الهی 
تو را مطالبه ی کنم و اگر به دوز ببری به دوزخیان گزارش می دهم که دوستت دارم ای خدای 
وسیدی ان کُنت لا تفر االاوایت وال طاغیلت. قالل مَنْ یف 
وا وا یی برند 
گناهکاران ّ تکنی ٍ__ به وفادارانت پس ی استغاثه کنند 
نیون الهی ان آذخلتنی التاز قنی ذیات روز عَدو» وان 
بدترداران خدایا آگر به دوزخم ببری اين کار موجب خوشعالی دثعنت کرد و آگر 
آذخلتیی اج قفی ذللت سروز تییلت وا تا واه ای سرورتییك 


ٍ» ور ۳ ۳ ی 1 ۰ 
به پشتم ببری موجب خوشحال پیامبرت بشود و من به خدا سوگند مسا می دانم که خوشحال شدن پیامبرت را 


حَبْ الیل من شور َو له نی آسقلت آن تبلاً قلی خبا لت» 
ببشتر از خوشحال شدن دشمنت دوست داری خدایا از تو می خواهم که دلر را پرکنی از محبتت 
َحْشْيةٌ بئات. وتضدیفا کناباك. وامانا بل وفرقاً منك وشوفا لك 
و ترس از خودت و تصدیق به کتابت و اجان به خودت و هراس و انديشه از خود و اشتیاق بسوی خود 
يا دا الجلال والاگرام. تب لك واخبب لقانی» واجْعل ی فی 
ای صاحب جلال و او مرا ِ لقلی خویش کی و نیز لقای مرا دوست بدار و 
قارع ور والکراه الم نی بصایم من 2 
در لقای خود برای من | مرا به شایستکاز سس 
اجعلنی من صالح من بقن. وخ ی سبیل الضالحین. واعنی علی 
و از شایستگان باقهانده قرارم ده و به راه زوین زد 
ی با مین به الضالحن علی آشیهن. واختٌ عملی پاخسیه. 
مخالفت با هوای نفسم بدانچه کك دادی باس و کی کارم را به نیکوترین کارهايم 
اجعل توبی بل ال برشیلت. واعتی علی صایح ما اغطیتیی 
پاداشم را از آن کار به رحمت خود بپشت قرار ده و کک ده در آنچه به من داده ای که در کار صاخ بکار بندم 
نی یا رب ولا نی فی شوء ای مه یا وب العالمین. 
و ثابت قدم دار و بازم مگردان به بدیهایی که از آن ام داده ای ای ودک حانیان 
له ان آستلك انا آجَل له دون لقایلت. آخینی ما آخیتّنی عَلیّ 


خدایا از تو خواهم ایانی که انتهایش ملاقات تو باشد و تا زنده ام داری به همان ایان زنده ام دار 


ی لذا تیتنی علیّ وابعئیی [ذا نی علیه, وآبره قلی من 
1 
الیاء وَالشْلكٍ والسْفعَة نی دييك بر رن شالضا ات 
ی ما خی خن راک 
له آغطنی بصبرةٌ نی دییلت وا نی کیت وفهاً نی علملت. 
خدایا به من عنایت کی بصیرتی در دینت و فهمی (در شناختن) حکت و دركك خاصی در فهم علمت 
وکین من یلك ووزعً جنی غن معاصیل. وی وی 
و و سوم از رهتت و پرهبزکاری آ آن چنانی که مرا از گناهانت باز ز دارد و روم را به نور خود 
بئورلت» واجعل رغبتی فبما عنتلت. وتوقنی فی سبیللت. وعلی بل 
سفید گردان و شو را بدانچه پیش نوست قرار ده و در راه خود و بر کیش 
شوت صلی ال یه و آه. له ای آغوذ بل من الکسل والنشل. 
پبامبرت صی ال علیه وآله بیرام خدایا به تو پناه ی برم از کسالت و سستی 
ال ولج بخ والاة المَسوة والمنکتة وال لفق 
و اندوه و ترس و خلت و بی خبری و سنگدل و بیچارگی و فقر و نداری 
تلة والواجش ما له ینب وا بر واغو بلق رن تفس ۷ 

و از هر بلا و هرزگی هر چه آشکار باشد از آنها و هر چه پنهان و پناه می برم به تو از نفسی که 
وبطن لا بشبغ, وقلب لا یشم و ذعاء لا منم وعمل لا یم 
قنع نباشد و شکی که سبر نشود و دلل که نپراسد و دعایی که پذیرفته نشود و کاری که سود ندهد 


او بل یا وب علی سی ودینی ومالی. وعلی جمیم ما رَرفتنی» 
۳۳ در مورد خوبشتن و دین و مال و همه آنچه به من روزی کرده ای 
من الشَیْطان ازجم ل آنت السَمبغ ال للع ره لا بجیژنی منك 
رن یط مرن بیان ریات 
اعد ولا اجد من دُونك ملحد فلا تجعل تشی ف یء من عذابك 
و جز تو پناهگاهی نیام پس مرا در چیزی از عذاب خود قرارم مده 
ولا تردن بلکة» ولا نی بعذاب آلیم» همقل می» وال 
و مرا به هلاکت و عذاب دردناك بازمگردان 0 
دکری» و وَافغ درجتی» وَخط وژری ولا نی بطیلتنی» و 
بلند کی و درجه ام را بالا بر و گناهم را بریز و به خطایم سد 
توا مجُسی. وتواب منطتنی» و تواب دعآنی رضال وَالجَلة. 
این جلس مرا و پاداش گفتارم را و پادا ا ‏ ا و 
وآغطنی با زب جميق ما سالك ۰ و زذنی من فضك ( ای راغبٍ با 
و بده به من ای پروردگار من تام آنچه را از تو خواستم و از از فضل خویش بر من بیفزا که من براستی بسویت مشتاق ای 
رم له ال لت نی کتابات آن َو عم طلمناء و قد 
رد ی 
7 
خودمان ستم کردیم پس از ما درگذر که تو از ما سزاوارتر بدین کار هستی و به ما دستور دادی که هیچ خواهنده ای را از در خانه مان باز 
نس 


نگردانیم و من بصورت خواهندگی به درا هت آمده ام و بازم مگردان جز با روا شدن حاجتم و به ما دستور دادی 


بالا: ۷ :خسان والشا نمی یناه هه ۱ راغ فاغتق رقابنا مق الثار» 
که نسبت به بردگاغان احسان و نیک کنيم و ما بردگان تويبم پس ما را از آتش دوزخ آزاد فرما 
ٍ ف ند کربتی» وی عَوی عند شدّنی. ال فرغث. وبك 
ای پناهم در هنگام اندوه و عم ان ی ی زیت 
ات ا ود یواک ولا ۱ طلب ار ! الا مئلت فاغثنی 
استغاله کنم و به تو پناه آرم و به دیگری پناه برم و گشایش نخواهم جز از تو پس تو به فریادم برس 
وَفرخ عتی. با من ب چد تیا بل مّی اسر 
وا عَنی الگدر لت انت ‌ ۷ آشعلك ابان 
و از گناه بسیارم بگذر که براستی نو حربان آمرزنده ای خدایا از تو خواهم ایانی که 
اش به قلی» ویقبنً صایقاً عنّی اه آن بصینی الا ما تفت لی» 
ی نم دود بسن 
وَرَضق من العّش بما تفت لی. با آرع الرَاجینَ. 
و خشنودم کی در زندگی به همان که نصیم کرده ای ای حربانترین تحربانان» 


ختصرترین دعای حر(دعای بسیار پرحتوا) 
ای پناهگاهم در هنگام شمزدگی و ای دادرسم در ۳ ِِ و دشواری به درگاهت زاری کنم و به تو 
اشتقنث. ويك لت لا ود بیوالت و لا الب ار الا منلت فاغقی 


استفائه کم و به تو پناه آرم و بجز تو به دیگری پناه اب۱۲ برس 


و فرخ عتی. یا من بل اسر و یلفو غن الگثب ال نی سب 
و گشایشی به من ده ای که بپذیری (طاعت) اندك را و بگذری از (گناهبسیار بپذیر از من (طاعت) اندك را 
واغف عنی الکییر. لت نت العفوز الحم. الم نی آشعلّك این 
و بگذر از (گناه) بسیار که براستی تو آمرزنده و حربانی خدایا از تو یمافی خواهم که 
یم به قلبی. ویقناً ی آغر له آن پیصیبنی لا ما گنت لی» 
هميشه دبا آن هراه باشد و یقینی خواهم که (بدان وسیله) بدا که چیزی به من نرسد جز آچهبرایم نوشته ای 
و رشن من العنش با تفت یی يا آزعم الزاجمبق» با لتق فی 
و خشنودم کی از زندگی به همان که نصیج کرده ای ای تمربانترین تحربانان ای ذخبره ام در 
کرتی. و یا صاجی فی شِدّتق» و یا ولتی فی نفعتی» وی غایتی نی 
تمندگی و ای یار همراهم در مختی و ای سرپرستم در نعمت و ای منتهای شوق و 
رعبتی» آنت الشایز عَوزتی» و الامن وعنی» و الفقیل عرتی. فاعفز 
رغْبتم تویی پوشاننده زشتيهام و امان بخش هراس و دلهره ام و چشم پوش لغزشم پس بیامرز 
ی خطیتتی. يا آزخم الزاجین. 
خطایم را ای حربانترین حربانان» 
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ه 
۵ اسب ه 


کون و وی ی 


منزه است آن که مصیبات و تأثرات دلها را داند منزه است آن که شیاره گناهان را دار 
سبحان من لا یْنی له خافیهٌ نی السَیاواتِ والاضیت. شبحان 
منزه ت که چز دب زا و پنهان نماند منزه است 
لب الوذود. شبحان امد الوثر» شُبْحا ن عم الاعم. , شْبُحان 
پروردگار حرپیشه منزه ! ا وی وهی ماو و بزرگتر منز 
توا آهل مَلکیه سبحان مَن لا بر ای 
ون اه تون هو ۱09 انوا 
و دی التان ن الْعتان. شبحان روف ون 
ب رنگارنگ منزه است 


سْحان الجتار جوا 


مان بخش بست مه است ۳ ن حربان 
شبحان ارم لیم شبحان 
ی وا 0 ی ببنای 
آعلی» شبحان التصير الواسم» شبحان له غلی افبالي الا 
دانا منزه است بننای وسعت بخش منزه است خدا هنگام آمدن رور 
شبحان ال غلی اذبار لاه شبحان الم ی اذبار الیل وافبال 
ی ‏ / ع ی و ن‌ 
ار وه اند ومد واعظمهٌ والکبریاه مک نس وف طرفة 
روز و از ! ت و بزرگی و کبریا با هر فس کشیدن و هر 
عن» وک لفحة سب فق جلیه. سبحانك ملا ما آخصی کنابلق» 
1 او گذشته است منزهی تو به پری آنچه کتاب تو احصا کند 
سْبحائك ره عزشكّ. سْبحائك سُبْحانك سْبُحائك. 


منزه اف خدای مقتدر خکشنده منزه | 


منزهی تو هموزن عرشت منزهی توء منزهی توء منزهی توء 


بادآوری: البتّه آگر نت روزه را بعد از خوردن سحری کند بهتر است» و از ال شب تا به آخر نیز می 
تاو که مسا کی دی مه ردق بای روزه بگبرد کافی است و همان 
طور که بل گنتم بسیار شایسته است که در رها نماز شب را ترد نند. 
۰سبب نامگذاری اين دعا به «ابوجمزه مالی» به خاطر آن است که راوی این دعا از امام زين 
العابدین(علیه السلام)» ابوحمزه ای است 
ابو حمزه غای که نامش «ثابت بن دینار» است. از یاران مورد اعتاد امامان بزرگوار(علمهم 
السلام) بوده است. بنا بر ققل عم معروف عام رجال «نجاشی». وی به محضر چهار تن از یه 
از امام سجّاد تا امام کاظم: رسیده و از آنان روایت کرده است: «ابوجزه مالی» از بهترین راوبان 
شیعه و مورد اعتاد کامل علای امامیّه است ست. امام صادق (علیه السلام) درباره وی فرمود: 
ابوجمزه. در عصر خویش مانند سللان است 
۰این دعا را شیخ در مصباح الجّد. صفحه ۵۸۲ و سیّد بن طاووس در اقبال. صفحه 1۷ 
آورده اند. مرحوم علامه مجلسی نبز در بجارالانوار جلد ۰۹۵ صفحه ۸۲ آن را نقل کرده است 
ما این دعا را مطابق نسخه مصباح نقل می کنيم و آگر در نسخه های متداول» بر اساس دیگر 
کنب جملاق آمده که در مصماح نیست. در پاورق متذکر ی شوم. 


اعیال مشنرك روزهای ماه مبارك رمضان 
برای روزهای ماه رمضان چند عمل نقل شده است: 


1 هر روز این دعا را بخواند که در کتب معتبر نقل شده است 
له ها شَهر رعضان. آٌنی ایلت فبه ارن. دی پلتاس وَبّات 
خدایا این ماه رمضای است که در آن فرآن را نازل فرمودی فرآن که راهنای مردم و جت هایی است 
من الهُدی والرقان» ء و هذا شآ شهر الضیام , وهذا ش هر القبام , وهذا شهژ 
از هدایت و نیز و اين ماه روزه است و ماه شب زنده داری است و ماه 
انب وهذا هر الب ومذا هر لمفرة ور ونا 2 شهر الق 
بازگشت است و ماه توبه و ماه آمرزش و رحمت است و ماه آزادی 
من الثار» والوز بالجَلة» وهنا شیر فبه له القذر .نی هی خر ین 
از آتش و رسیدن به بپشت است و ماهی است که در آن شب قدری است که آن شب بتر است از 
آلف شیر الم فصلٍ علی مُحّد و آل مُحتد. واعنی علی صیامه 
هزار ماه خدایا درود فرست بر مد و آل مد و کك ده مرا بر روزه 
وقبایه وَسلنه بی. وَسلّنی فبه وآعتی عّه بافضل عونلگ. 
و شب زنده دارهش و آن را برای من سالش دار و مرا در آن سام تسین وظایف آن به بهترین نك خود 
ووَفْفی فبه لطاعتك. وطاعة شوک واَولیاك 1 صلی الله ی 
و موفقم دار در اين ماه برای اطاعت خودت و پیروی پیامبرت و اولیایت درود تو بر ایشان باد 
وفرغُنی فبه عبادك ودعیِك. وتلاوة کتابك. و عَمْ ی فبه رک 


و فارغم ساز دراین ماه برای عبادت و دعا و تلاوت قرآنت و برکنم را در اين ماه زیادگردان 


وین ل فیه لاف واصم فیه بتنی. ایغ ل فیه رزقی» واکفنی 
و نیکو کی در آن تندرستم را و سالم دا رد زر آن بد را و فراخ گردا 9 آن روزم را و کفایت فرما 
فیه ما منی. واستجب فیه ذعانی. وی فیه زجنی. الم لٍ 
در اين ماه مات مرا و مستجاب گردان در آن دعام را و به امید و آرزوم برسان خدایا درود فرست 
علی مخ وآل مُحد. وب غتی فه ماش والکسل. والسَانة 
مد و آل شمد و دور کی از من در اين ماه چرت و بی حالی و خستکی 
ار والسَسوة وله وال وجیینی فیه ال والاسفا 
و سستی و سنگدل وبی خبری و غرور و امراض و دردها 
موم وال خزان» والأغراض والاشراض والخطایا لوب 
و اندوهها و نها و عوارض دیگر و بمارها و خطاها و گناهان را 
ارف عَتی فبه السوء والمحشای اد والبّلای وَالّمّبَ لا 
۱ ۱ ۱ ۳ 
رل تعیغ الیل صلٍ غلی محند وال محد. وان فیه من 
که براستی تو شنوای دعا هستی خدایا درود فرست بر مد و آل نمد و پناهم ده در این ماه از 
الَیطان الجم وهنزه ولفزی و تیه و توف و ونوسته و تثیطه. 
شیطان رانده ت‌ و اشاره اش و چشمك زدفش و میدن و دمیدفش و وسوسه و تعویق انداختنش 
یه و کییه و مکرب. و حبائهه و خدعه. و آملنته و غزوره. و فنتیه 
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7 ۳ و حبله اش و دانمایش و فریپایش و دروغهایش و گولهایش و فتنه اش و 


۳ 


وشرکه و آخزابه و آثباعی و آشبایه و اولیاْه و شرکیّه و جمیع 
شبکه های دامش و همراهانش و پیروانش و دنباله ها و دوستان و شریکانش و همه 
مکی له صل ی مُحنّد وال مُحمّد. و اززفنا یامه و یامه 
اسباب حیله و کیدش خدایا درود فرست بر مد و آل مد و روزی ما گردان شب زنده داری و روزه این ماه را 
ولو لا َمل فیه و فی قبامی و اشتکال ما برضيك عیی را 
و به رسیدن آرزوان در اين ماه و در پایداری و انجام کامل چیزهایی که تو را از من خشنود گرداند از نظر شکیبایی 
واختساباً, و ابا و یداه 2 تقبّل خلت متی بالاتضعاف الکنرق 
و چشم داشت ایشان و ایان و بقبن سبس بپذیر آن را از من به چند برابر زیادتر و 
لاجر الم با زب ینعی شخقد و کل شعقد 
پاداشی بزرگ ای پروردگار جمانیان خدایا درود فرست بر شمد و آل مد و 
وازژفی لح والغنرة والاجماد وال والشاط و انب و ال 
روز کی ج و عمرهو کرشش و نرو و نشاط و انابه و توبه 
و اف و لیر لول و ارب و الَعْبة و ضرع و الْشوع. 
و تقرب به خودت و کار خبر پذیرفته و ترس و زاری و شوق و فروتنی 
و له و و ال الضادقة» و صدق الّسا ن ول فتلت نامام 
و دل نازی و نّت راست و راستگویی زبان و بم از خودت و امید 
و لر علیك و ال ات» و الوَرع عن محارملت. مق صایح ال 
و توکل بر خودت و اعتاد به تو و پرهیزکاری از حراحای تو با گفتار شایسته 
و ول الفي» و مَزفوع العتلٍ» و مشتجاب للع و لا تل نی 


و ی شیء ین دك پعرض و لا مرض, و لا هم و لا و لا شم و لا 


هر يك از اینها (که گفتم) جدایی مینداز بواسطه پیشامدها و بهاری و اندوه و عم و درد و 
عفْة و لا نشیان, بل لاد و لفط لت و فبلك. و العاية لح 

عفلت و فراموشی بلکه (موفقم بدار که) به هم پهانی و خودداری بخاطر تو و درباره تو عات حق 
و لوف یل و وغیك. مك با آزعم الزاجین. ألَمُ صلٍ علی 


و وفا به پمان و وعده تو (کارهام انجام شود) به رمتت ای حربانترین حربانان خدایا درود فرست بر 


رن 


مُحیّد. و افسم ی فبه فْضل ما نیمه لعبادك الضالحیت» 


مُحَّد و آل 
و آل مد و نصیم کی در این ماه بهتر چیزی را که نصیب بندگان شایسته ت کدی 
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و آغیلی فیهافشل ما تقلی لت اترین» من الْنة و الق 
و بده من در ما و یت 
و لخن و الأتجاب و او و الْعرة العف و اعافتة و لْمعافاق 
و مرورزی و اجابت دعا و گذشت و آمرزش همیشکی و تندرستی و آسایش 
و الق من التار و الُوز بلج و بر انیا و الاجرة الم صلٍ علی 
و آزادی از آتش و رسیدن به بهشت و خبر دنیاو آخرت خدایا درود فرست بر 
مُحَّد و آل مُحمّد. و اجْعَل دعانی فیه ایْكَ واصلا؛ و رَحَتك و خر 
وتو بویتوی 
ال فبه نازلاء و عملی فیه ولا و سغی فبه مشکوراء و دی فبه 
در اين ماه بسوی من نازل فرما و عمام را پذیرفته گردان و کزششم را در آن سپاس شده و گناهم را 
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علی مُحمّد و آي مُحّد. و ونی فبه لب در علی آفضل حال 
بر شمد و آل مد و موفقم دار برای شب قدر به بهترین حالی که 
نب آن یکون علها اد ین آولبیلك و آزضاها آک. م اجقلها لی 
دوست داری یک از اولبایت در آن حال باشد و خشنودترین حالات پیش تو باشد سپس آن شب را برای من 
خبراً من آلف شهّر. و ازژفی فها افضل ما رَرفت آ خدا من له 
از هزار ماه کی و روزیم ده در آن شب به بهترین روزههایی که به کی دادی و به آن روزی او را رسانیدی 
نها ورفتُ بهاء و اجعلنی فها من ی من مه و فيك ین 
و بدان گرامیش داشتی و مرا در آن شب از آزاد شدگان از منم و رها شدگان ! 
لا و شعداء مك بَعفريك ورضوانك یا آ زحم الزاجین له 
اد 0 ای حربانترین حربانان خدایا 
صل علی مُحنّد و آل مُحمّد. و ازفنا فی شهرنا هذا الجد و اناد 
ی ری رای فصن تن 
و ال و الْشاط. و ما مب وترضی. له رب مر و لبال عشره 
و رو و نشاط و آنچه دوست داری و خشنود شوی خدایا ای پروردکار سییده دم و شبهای ده گانه 
و انم و لور و رب شهّر زتضان. و ما لت فبه من الفرآن» و رب 
و شفع و وتر و پروردگار ماه رمضان و آنچه در آن فرو فرستادی از قرآن و پروردگار 
جرئیل و میکاثیل و (شرافیل» و جمیم لاه رین و رب 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و همه فرشتگان مقرب و پروردکار 
اراهي و اشماعیل و اسصق و یموب و رب مُوسی و عبسی» 
ابراهیم و اسیاعیل و امحاق و یعقوب و پروردگار موسی و عبسی 


وجیم الب والمزسلین. و رب محند خام لین صلوائك یه 
و همه بچبران و فرستادگان 7 بمبران درودهای تو بر او 
وم آَجُعین و آستاك بل عم و میم علی» و مك 
نیا ن داری و به حتّی که ایشان بر تو دارند و به آن حق 
لعظیم. آعا صلییت علبه و آیه ونم آخمعین. و تظلزت لور 
بزرگ خودت که درود فرستی بر او و آلش و بر ایشان همگی و نظری به من کنی نظری 
رَحجهٌه تزضی ها عتی رضی لا تَشحَط عل یفده آنداء واغطیتّی 
حربانانه که بدان از من خشنود گردی خشنودیی که هرگز پس از آن خشمی بر من نداشته باشی و همه خواسته هایم 
جمیغ وی و زعبتی» و میتی و ارادتی. و صرفت عتی ما کر 
و میل و آرزو و درخواستم را به من بدهی و بگردانی از من آنچه را خوش ندارم 
واخدز وآخاف علی نی وما لا آخاف. ون آهیی ومالی واخوانی 
و از آن نگران و ترسان بر خویشتن هستم و آنچه را که نی ترسم و نیز از خانواده و مال و برادران 
یی له لك فرزن من دئوبنا قاونا یبن وب علینا 
و فرزندام آنا را بگردانی خدایا بسوی تو این از کناهاغان پس ما را جای ده به حال توبه و توبه مان بپذیر 
مُشتففرین» واعفز نامع متعوَذین» وآعذنا مُشتجرین وآجزنا 
در حال آمرزش خواهی و بیامرزمان در حال پناهندگی و پناهمان ده در حال پناه جویی و زنپارمان ده 
مُشتنلمین. ولا تذلنا راهبین. وآمتا راغبین. وَشیْغنا سائلین. 
سا نوی رای موز در حال امیدواری و شفاعتان را بپذیر در حال خواهندگی 
یا رلک میالع قریت فجیت ال لت ی و آن نله 


تا سا سین 


و احق من سل ا لیذ رف و لم بشعل الماك مت گرم و جوداه با 
و سزاوارترین کسی که بنده از او درخواست کند پروردگار آوست و درخواست نکنند بندگان کی را چون تو در کم و جود ای 
موضع شکوی السانلین. و یا هی حاجة الراغبین» و يا عبات 
و شکایت درخواست کنندگان و ای متهای حاجت مشتاقان و ای فریادرس 

نتغینن. و با مجیب دعوة الْمضطین و یا ملع الهاربیت 

فریادخواهان و ای پا دهنده دعای درماندگان و ای پناهگاه کریختگان 

و با ری افشتضرخین. ویا زب الفشتضعنین. و با کلف کب 
و ای دادرس دادخواهان و ای پروردگار ناتوان شمردگان و ای شمزدای 
وین و با فارج ‏ لْمهنومین. و يا کاشف الکزب العظیم. یل 
نمزدگان و ای نمگشای ماتم زدگان و ای برطرف کننده اندوه بزرگ ای خدا 





پا رَمنْ با رَحجٌ يا آزخم الزامین. صل ی مُحنّد و آل مُحَمّد. 
ای بخشاینده ای مربان ای مربانترین مربانان درود فرست بر مد و آل شمد 
از ی دنویی و غیویی. و ساتتی وطلمی و جزی. و (شرانی علی 
و بیامرز گناها و زشتههام و بدم و سقم و جنايتم و زیاده روج را 
شی. و ازژفتی من فضلك و رخمیك. قه لایشلکها عرلت. واغخف 
بر فسم و روزم کی از فضل و رمت خویش زیرا که مالك آنها نست کی جز تو و بگذر 
ی وَاغفز ی کل ما سلف من دوب واغصفیی فبا بقی من 
از و اضر رایع گناهان گذشته ام را و نگاهم دار در باقهانده 
عمری» اس علن وعلی ولد و وی وقرابتی وال خزانتی» و 


۰ خآ ۱ هد . ۰ ا 2 2 ی 
از مرم و بپوشان بر من و بر پدر و مادرم و فرزندا و خویشام و بستگانم 


من کان ی بسبیل ین الموّینین والمویناتِ نی انا لزق فان 
و هرکس که براه من می رود از مردان موّمن و زنان با اجان در دنیا و آخرت زرا 
ذت که پهدلت. وانت وامغ العثفرق فلا یی یا سیدی» ولا رد 
قام اینها بدست توست و تو وسیع آمرزشی پس نومیدم مکن ای آقایم 
عَل ذعانی ولا دی الی تخری» حتی تفقل ذلك بی» وَستجیب نی 
و دعام را برمگردان و نه دستم را (خالل) بسوی سبنه ام تا انجام دهی آنچه را گفتم درباره ام و اجابت کنی براع 
مغ ما لفات وتزیتی من فشللن. فک لک شوء فده 
7 
لك رابّون. لمآ الا شاغ الخشنی. والامتال الْغلی 
و روا وس وی ی 
والکتر الالاء. آشتات پاوك پشم ال ار لحم ان کت 
ار ار مسر 
یت ف هذه تلاکو لژ فیءآن نصلنعل 
مقدر فرموده ای در اين شب فرود آمدن فرشتگان و روح را (یعنی امشب را شب قدر قرار داده ای) که درود فرستی بر 
مُحَّد و آل مُحتّد. وآن تجعل امعی نی الشعدآی و ژوحی مَء 
مد و آل مد و قرار دهی نام مرا در زمره سعادتمندان و روحم را با 
الشهدآی و (خسانی فی علتین. و (سائتی مور و آن َب لی یقيت 
یک ی رای ای ات 
تاش به قلی» و امانا لا چا شوم بو وضو با دمت وی 


که د هشه هراه آن باشد و اما به من بد که به شك آلوده نگ دد یه هی ۵ | هه فسهار و وم 
دشه همراه ان ب و ابایی به من بدهی وی وی 9 یوم ی 


فی ایا عحسته وی الاخرة حسة, وقنی عذاب التار» و لن له کی 
و در دنیا خوبی و خوشی به من ده و در آخرت نیز خوبی بده و از عذاب دوزخ نگاهمان د دار و آگر 
قضئت فی هذه الب رل که والژوح فیها. فاْزنی ای ذلِك» 
مقدر نفرموده ای در اين شب فرود آمدن شتا و روح را پس مرا تا بدان شب باق بدار 
وازژفنی فها درل وشکرك. و طاغتك و خش عبادیك و صلٍ غلی 
و روزی من کین در آن شب در خود و شکر و اطاعتت و نیکو پرستش کردنت را و درود فرست بر 
فحقد وال مُحقّد بافصل صلوایلت. با آزعم الزاجمین, با اد با 
مد و آل نمد به بهترین درودهایت ای مربانترین حربانان ای یگانه ای 
صدْ یا رب مُحَّد اغضب عصب الوم لخد ولابرار عیّ » و اقثل 
بی نیاز ای پروردگار مد خشم خود را در امروز بخاطر مد و نیکان از عترتش (بر دشمنانشان) فروبار و درنتیجه بکّش 
دام بدداء و خصهم عتداء و لا نع علی طهْر الازض مب آحد 
دشمنانشان را یک پس از دیگری و به شیارشان درآر جدا جدا و يك تن از ایشان را بر روی زمین باق مگذار 
و لا تففز لهم ابدًء يا خسن الضخبة. یا خليقهةٌ الب آفت آرحم 
و هرگز آنا را نیامرز ای نیکو رفاقت ای تکیه گاه بجبران تویی حربانترین 
لواجین. آلمدیء ایغ نی لنش کفک شیب و لیم عر 
حربانان آفریننده پدید آرنده ای که چیزی مانند تو نست و خدای جاویدانی که 
الغافل» و لح ای لا بفوث آنت کل توم نی شأن. ائت خية 
عفلت نورزد و زنده ای که هرگز غیرد تو هر روز در کاری هستی تو تکیه گاه 
مُحتّد. و اصر مُحمّد. ومضّلْ مُحنّد. شتا آن تلضر وصی مُحنّد. 


شمد و یاور مد و برتری دهنده تمد هستی از تو خواهم که یاری دهی وصی شمد 


لیم مَحَمّد» و الم پالقشط و من آفصیاء محتّد. صلوائك عَلیّه 
و جانشین مد و قیام کننده به عدل از اوصیای مد را که درود تو بر او 
وعَییم» اغطف عَلیبم تضرلت. يا لا له الا نت بح لا له الا انت. صل 
و ایشان باد متوجه ک بر ایشان پاریت را ای که نست معبودی جز تو بحق کمه «لا اله ۷۱ انت» درود فرست 
علی مُحَّد وال مُحمّد. واجعلنی مهم نی انیا و الاخرة, واجقل 
مد و آل مد و مرا در دنیا و آخرت با ایشان قرار ده 
عاقبة آفری الی عفرانلت و رخمیك. یا آزخج الزاجمین. و کنات نت 
و پایان کارم را به آمرزش و رمت خود بکشان ای حربنترین حربانان و این چنین 
سك با سیدی بالسلف» بل ی لت آطیش فص علی مُحند و آل 
خود را معرنی کرده ای ای آقای من به اين که لطف داری آری براستی تو لطف داری پس درود فرست بر مد و آل 
مُحتّد. والطْف پی لا تشاء الم صلٍ علی مُحنّد وال مُحمّد. 
مد و لطف فرما به من بدان چه خواهی خدایا درود فرست بر مد و آل شمد 
وازژفی لح و الغترةً نی عاینا هذاء و لطوّل عَلن میم حوانجی للاخرة وال 
و روزم گردان چ و عره را در این سال و تفصل فرما بر من به برآوردن همه حاجتهای دنیا و آخرثم 


ری قریب مجیبٌٍ. آشتفیز الّه یی وانوب الب ان ری رحج ودود. 
پروردگار من نزديك و اجابت کننده است آمرزش خواهم از خدا پروردگارم و بسویش توبه کم براستی پروردگارم حربان و با بت است 
تفر اه ی وتو .ان عت الم یز ی قرع 
آمرزش خواهم از خدا پروردگارم وبسویش توبه کنم که براستی بسیار آمرزنده است خدایا مرا بیامرز که تو مربنترین 
اجین. زب ان غیلث شوبا ولد تی» فیز ی 4 بر 
حربانانی پروردگارا من بد ِ و به خویشان 5 _ پس بیامرز مرا که نیامرزد 
لوب الا ات أشعفیر انی لا لء هو لح وم للم 
گناهان را جز تو آمرزش خواهم از خدایي که معبودی جز او نبست زنده و پاینده و بردبار 
العظیم الگریم. از دنب اْعظیم» واثوب له آشتفیز ال لح ال 
و بزرگ و کر و بسیا بار آمرزنده گناه بزرگ است و به سویش توبه کم آمرزش خواهم از خدا که براستی او 
کان عَموراً زحباء 
آمرزنده و حربان است» 
پس از آن» اين دعا را ی خوانی: 
ای ال آن تصلی علی عفد واي مد وآن جل فا 
خدایا از تو خواهم که درود فرستی بر و 
تقضی وَلََز ین الاثر العطم التختوم نی ّة ال من المضآء نی 
و 


لا یرد ولا ید آن تکثبنی من جاح ی نی الکرام. مور حَجْهم 
بازگشت و تغیبری در آن نست که نام را در زمره حاجیان اه عم که ات بویا , که جشان پذیرفته 
شکور سَنْيم. مفْئور دوم آلمکتر عم متا وان جعل 
و سعیشان مورد تقدیر و گناهانشان آمرزیده و بدیهایشان جبران شده است و در قضا و قدرت 
فبیا تضی وقیّز» آن ثطیل عمری توس فی رزفی ود عی 
مقدر فرمایی که عمرم را طولانی کنی و روزم را فراخ 
ماتی وذینی. آمین زب العالمین. الم اجعل لی من آفری فرجا 
و امانت و فرضم را ببردازی آمین ای رد گر مانبان خدایا قرار ده در کارم گشایش 
ومطزما. وازژفی من یت آخیسب وین حَبِث لا آخیسب. 
و راهی و روزیم ده از آن جا که گیان دارمو از آن جا که کیان ندار 
واخزشنی من بت آخترش وین حبْث لا آخترش. ول علی محنّد 
3 
ی فحّد. وسل کیرا و آل مد و سلام فرست بسیاره 


در هر روز از ماه رمضان این تسبیحات را که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است 


بخواند. این سبیحات ده بخش است و هر بخش ! 0 ست ؛ 
سْبحار ن اه بای الم سبحان اه الغضور سْبحا الّه خالق 
منزه است خدا آفریننده هر دم زنی منزه است خدای صورت ده منزه است خدا آفریننده 
الاژواح کها. شبحان الّه جاعل لطاب والئور» شبحان اه الق 
شمه موجودات جفت موه است خدا مغر کننده تاریکها و روش منزه اسیت: غذا شکافنده 
ْعبِ ولتوی. شبحان اه خالق کل قیم. شبحان الم خالق ما بری 
دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفربننده آنجه دیده شود 
وما لا پری» سْبحان اللّه مداد کیایف. شیحا له رب ال 
و آنچه دیده نفود ماژه است خدا به مقدار کات نامتایش منزه است خدا پروردکار جمانیان 
شبحان الم الشمیم نی لش یه آنقع مثةه ینتغ من وق عزشه 
منزه است خدای شنوایی که چپزی شنواتر از او نیست می شنود از بالای عرش خود 
ما تحت سیم آزضین. وََشتغ ما فی لا الب وابخر» ویشتة 
ی یو ی ی 0 یت 
نن والشکوی, وَستغ اسر وأخنی. ومع سا وش الصدور ولا 
ناه و شکایت را و می شنود پنهان و پنهان تر از پنبان را و ی شنود وسوسه های سینه ها را 
یقاب شبحان الّه باري الم شبحان اه امْضوّر» 
و کر نکند شنواپیش را صدایی منزه است خدا آفریننده هر دم زنی منزه است خدای صورت بخش 
شبحان له خلق الاژواح کّها. شبحان له جاعل لطاب والّور. 


منزه ی خدا آفریننده هه موجودات جفت منزه اتیت عم خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشی 


شبحان اه فالق الب والتوی. شبحان اه خالن کل یء. شبحان 
ات شا شاد هه رتخا فده چم 
له خالق ما بری وما لا بری سْبحا بحان اللّه مداد کانه. سبحا له 
خدا آفریننده آنچه دیده شود و آنجه دیده نشود منزه است تن نامنتایش منزه است خدا 
رب امین شبحان اه البصیر نی لش یه اضر مله بصر من 
پروردگار مانیان منزه است خدای بینایی که چیزی بیناتر از او نیست می بیند از 
فونی یه ما نت سبم آرضین وبّصر ما فی لاب ابر بخ 
تا ری ی و و یی تک 
تذرکةا لاتصاز هو بذرك الاتصاز وه ا للطیك الخبیز. ا تغثی 
دیدگان او را درك نکند ول ا ی و کاردان دیده اش را 
َصرةُ الم ولا بُشعتر مثه بیتر. ولا ُواری مه جدان ولا یعیبٍ 
تاریک نپوشاند و بوسیله پرده چیزی از او مستور نماند و دیوار چیزی را از او پنهان نکند و نادیده ناند 


ام ولا یک مه جَتل ما نی اضلی ولا لب ما فبه» ولا 
از دید او هیچ خشک و نه دربایی و هیچ کوهی نواند مخنی کند از او آچه را در ريشه و در زیر خود دارد و نه دلی آنچه را در خود دارد و نه 
جنب ما ی قلبهه ولا ُنتتز مه صغیز ولا کی ولا تشتشنی مه 
پلویی آنچه را در دل دارد و نتواند بپوشاند خود را از او کچک و نه بزرگی » و پهانی نتواند جست از او 
ضغیرٌ لصفرهه ولا نی عَلیّه ۶ نی الازض ولا نی الشمای هو 
زو پیت بر اوچیزی در زمین و نه در آسیان اوست 
نی یور نی الازحام یف تشاب لا للة لا هو اریز الحکیم 


که صورت بندد شا را در رجمها هر طور که خواهد معبودی جز او نیست که نرومند و فرزانه است 


سْبحان له باری انس سْبُحان ال امصوّر » شبحار الّه خالق 
منزه است خدا پدیدآرنده هر دم زنی منزه است خدای صورت بخش منزه است خدا آفریننده 
الاژواح کلها. شبحان الم جاعل الطلاتِ والور. شبحان الّه فالق 
هه موجودات جفت مه است: دا مغر کدنده تاریکبا و روشی مفزه است خدا شکافنده 
الحبٍ والتّوی. سْبحان اللّه خالق کل شیء. سشبحان اللّه خالنی ما ری 
دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفرپننده آنجه دیدنی 
ما لا بری» سشفحا الثّه مداد کانه. شتحا ن لله رب له 
شْبحان الّه اانی یشم السحاب الیتال» سیخ الرَْد موی 
َالْمَلایکة من خبفته. سل الصواعق فبصیبٌ ها مَنْ ان ٍ_ 
هم یت اه و زاهک 
بادها را نویدی ا ز پشاپش رت خود فرستد و آب باران را ا ز آسیان بوسیله امر خود فرو فرستد 
او وی ی شبحاق اه ای لا یغاب عَنه 
مثقال درد نی الازض ولا نی السمای ولا آضغر من ذلك» 9 
۰ سم مم مر نسم 
هموزن ذره ای در زمین و نه در آسمان و نه کزچکتر از آن و نه بزرگتر جز آن که 
نی کتاب مُبن شبحان الّه بای النسم. شْبحان اه المصوّر 


در دفتری روشن است منزه است خدا پدید آرنده هر دم زنی منزه است خدای صورت بخش 


شبحان الثّه خالن الاژواح کلها. شبحان الثم جاعل الطلْاتِ وَالو 
شبحان له فالق ال لت والتّوی. شبحان ال خالق کل مَیء» شبحان 
با 
له خالن ما بری وما لا ری سْبحان 7 اللّه مداد کلاته ته. سْیُحان الله 
خدا آفربننده هر چه دیدنی است و هر چه نادیدنی است منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا 
زب العالمبن. شبحان ال نی ی ما تخیل کل 
رد کرد ان فا انش خدایی که می داند آنجه بار دارد هر حیوان ماده ای و آنجه و 


الاحام ما تزداف. ول مَیء ده بمقدار» عللم ال ی 
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ای وما تغییض 


رحها ‏ شود و آنچه ببفزاید و هر چیزی را نزد او اندازه ای است دانای غیب و شهود 
لیر المتعال. سوآء ملک من اسر لول من مر به ون هو 
ار و و اش ربکا اس هن که او ی امس حیا بد. کل نهر یه 
نستفب پالبل سارت ار 4 معا مه وم خی 
شب پنهان گردد و یا رهرو شود در روز برای خدا فرشتگانی پیایی است از جلوی روی انسان و از پشت سرش 
وه من آمر الْه» شبحان اه النی بمیث الاخیاء وی الْمَوّق» 
که او را به فرمان خدا محافظت کنند منزه اسنت خدای که مبراند زندگان را و زنده کند مردگان را 
ای تض الازض میم ویر نی ِِِ ای أجّل 
مستی سْبحان الّه باري ۳ سْبحان اه المصور سْبحان 


مدیی معین منزه است خدا پدید آرنده هر دم زنی منزه است خدای صورت بخش منزه است خدا 


خالق الاژواح کّها. شبحان له جاعل الساتَ والّور» شبحاة 
آفربننده موجودات جفت همگی. منزه است خدا مقر دارنده تاریکیها و روشنی منزه است خدا 
فالق اب والقوی. شبحان ال خلق کل شیم شبحان اه خالق ما 
کت هتم ات اند هر چی مت دا رود رب 
هر نها هداد امه شا له رت امین 
دیدنی است و هر چه نادیدنی است منزه است خدا ی ی ار مانیان 
شبحان الّه مالك الماك م توق فلت من تشاه وتتزع الماك من 
منزه است خدا مالك پادشاهی» بدهی سلطنت ِِ اه و روز 
شاه وئیز من تشای وئیل من شاه یلك ا لح لك علی کل شوْء 
0[ 
قدیل تولخ الیل نی لها وئولخ هار ف الیل . رخ لح ین 
توانایی درآوری شب را در روز و درآوری روز را در شب بیرون آوری زنده را 
میت رخ لت ی اج ج» وتزژی مَنْ تُشاء عبر جساب 
از مرده و برون آوری مرده را از زنده و روزی دهی هر که را خواهی پی حساب 
شبحان الّه بر الم سبحان ال نضه زر» شبحان الّه خالق 
منزه است سیک 
الا زوا کلها. شبحان الّه جاعل ات والّور» شبحان اه الق 
موجودات جفت هکی منزه است خدا مقرز کننده تاریکیپا و زوشنی منزه است غدا شکافنده 


الب والتوی» شبحان الم خالق کل مَیء» شبحان الم خلت ما بری 


دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنی 


اه تفای انم مداد رای رها بحان اللّه رب من 
هدیدن اه است: ختا به فلا کات اش سره است ضا پروردکر نان 
سْبحاق | له نی عنده مفازخ لیب لا یغلنها الا هو وغل ما نی ار 
منزه است خدایی که نزد اوست کلیدهای یب و نی داند آنبا را جز او و می داند هر چه در خشکی 
وخ وما تشفط من وَرَقة لا یغلنهاء ولا عَبّة نی ات الازض» 
و درباست و نیفتد برگی از درخت جز آن که بداند آن را و نیست دانه ای در تاریکیهای زمین 
ولا تب ولا ایس الا نی کتاب مبین سحان اه با الم 
و نه تر و نه خشک جز این که در نامه ای روشن است منزه است خدا پدید آرنده هر دم زنی 
اه المْضوَر» شبحان له خالق الاژواح که شْبحاق ال 
ماه تست ای و ون تفه مت یت خدا 
جاعل لطاب والُور. شبحان ال الق الحَبِ والتوی. سْبحا 
مقّر دارنده تاریکیها و روشنی منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا 
خن کل شیء. شبحان له خالق ما بری وما لابری. شبحان الّه 
آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدیی و هر نادیدنی منزه است خدا 
یداد گاه» شبحان ال زب العالمیق» شبحان ال نی لا بجصی 
به مقدار کلیات نامتناهیش منزه است خدا پروردگار جمانیان منزه است خدایی که شیاره نتوانند کرد 
مذعته لو ولا ری بالایه الشاکزون العابشون, وهو کا قال 
مدحش را گویندگان و پاداش ندهند نعمتبایش را سپاسگزاران پرستش کننده و او چنان است که گفته 
وق ما یول الفائلوق» وال سُبْحاة کا ای علی تیه ولا 


و برتر از آن است که گویندگان گویند و خدای سبحان چنان ست که خودش خویشتن را ستوده 


بحیطون بتیء من علمه لا ها شاه وسع کي الوا وال زض. 
و رسایی ندارند به چپزی از دانشش جز بدانچه خود او خواهد قلمرو او آسیانهاو زمین را فرآگرفته 
1 ورین ال الفظیغ شبحان له ار الم بحان 
و سنگینی نی کند بر | ن دو و او وال و بزرگ است منزه است خدا پدیدآرنده هر دم زنی منزه است 
ال ن_ . شبحان له خالق الاژواح کها. سبحان الم جاعل 
خدای صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر جفت همگی منزه است خدا مقر دارنده 
الا ولو شبْحان له فا الحَتِ والتّوی» شبحان الّه خالق 
تاریکیها و روشنی منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده 
کل تیء. شبحان الّه خلت ما پری وما لا بری» شبحان ال مداد 
هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدی و هرنادیدنی منزه است خدا به مقدار 
کمن شبحاق ال رب امین شبحان ال ای ی مات ی 
تشن همست ها ردان ان مر اش افیا یدنه قرو رود در 
لازض وما مرج ینهاء وما یز من الشماء ما یفرزخ فیهاء ولا 
زمین و آچه ببرون آید از آن و آچه فرو ریزد از آسمان و آچه بالا رود در آن 
َشعله ما بخ نی الازض مایخ منها. عم یرل من السماء وما 
و سرگرمش نکند آنچه فرو رود در زمین و آنچه ببرون آید از آن از آنچه فرود آید از آسیان و آنچه 
رخ فهاء ولا یه ما یرل من الشماء وم یفزخ فیاء عما نج فی 
لا وه دی سر من تک اه ری بو ز آسیان و آنجچه بالا رود در آن از آنچه فرو رود در 
الازض وم یرم ماه ولا یله شء عن علر شیء ولا 


زمین و آنچه بیرون آید از آنو سرگرمش نکند عام به چپزی از عام به چیز دیگر 


شاه ی شیء عن علق »ولا جلظ شنء عن جقظ شنء. وا 
و سر‌گرمش نکند آفریدن چپزی از آفریدن چیز دیگر و نه نگهداری چیزی از نگهداری چز دیگر و چپزی 
ُساویه ولا یله ینس کفله :هو الَمبغ البصیز 
با او مساوی نبست و چیزی معادل او نست و چیزی مانند او نیست و او شنوا و ببنا است 
شبحان له بر لنَمم» شبحان له لقصور» شبحان له خالقی 
منزه است خدا پدید آرنده هر دم زن منزه است خدای صورت بخش منزه است خدا آفریننده 
الاژواج کها. شبحان الّه جاعل لطاب اور شبحان اه الق 
هر موجود جفت منزه است خدا مقر دارنده تاریکیها و روشنی منزه است خدا شکافنده 
الب والتّوی» شبحان الّه خالق کل مَیء» شبحان الّه خالی ما بری 
دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدن 
ما لا پری» شْبحان اللّه مداد کیایه. شیحا 2 له رب العالمیت» 
و هر نادیدنی منزه است خدا به مقدار کلیات نامتناهیش منزه است خدا پروردگار مانیان 
شبحان اه فاطر السَاواتِ والازض. جاعل القلایِكة زشلاً لول 
منزه است خدا خالق آسیانها و زمین آن که فرشتگان را فرستادگانی مقر فرمود که آنها د 
آجیحة. مَقنی وثلات وزباع بزیذ نی ال ما شاف ان ال علی کل 
بالهایند دوتا دونا و سه نا سه تا و چهارنا چهارنا و بیفزاید در خلقت هر چه بخواهد و براستی خدابر هر 
ساب لور » شبحان اه تیاب والّوی. شبحان اه خالق 
تاریکیها و روشنی منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده 
وا وی و 


چیز توانا است هر ری را که خدا شاید کی بستن آن ننوا ند و هر چه را خدا بندد پس 


سل من بفیه. وهو العزیژ الحكيم سبحان الّه بای الم 
از او کسی آنرا نگشاید و او است نرومند فرزانه منزه است خدا آفربننده هر دم زن 
اه المْضوّر» شبحان الّه خالتق الوا کلّها. شبحان ال 
تاو اش دا تضور ن اسناق ات ی یت خدا 
جاعل الطلاتِ والثور. شبْحان اه فالق الب والتّوی شبْحا 
مقرر دارنده تاریکیها و روشنی منزه است خدا شکفنده دانه و هسته منزه است خدا 
خی کل قیء. شبحان له خالق ما بری وما لا بری» شبحان ال 
آفریننده هر چیز منزه است خدا آفربننده دیدنها ونادیدنها منزه است خدا 
مداد کات شبحان اه رَب العالّمین. شبحان ال نی ی ما فی 
به مقدار کلیات نامتتبایش منزه است خدا پروردگار مانیان منزه است خدائ که بی داند آنجه را در 
السَیاواتِ وما نی الازض, ما یکون من موی ثلائة لا و رای 
آسیانا و آنچه را در زمین است. نباشدگفتگوی سرّی و رازگونی سه نفری جز این که او چهارمین آنهاست 
یدیع وتا بای ۳ 
اوو و سیه هی این جز این که او با آنهاست 
تا کنو مم تما یلوا یوم لبم ان الیل شیء علی. 


ی هن اکن ند براستی خدا بپر چیز داناست» 


3 در هر روز از ماه مبارك رمضان» این صلوات خوانده شود که بسیار پرحتوا و پرارزش است 
له و ملایکته یصلون علی »با ما ان منوا صلوا یه 
همان سفن درود فرستندبر شامر. ای کاق که لیان آورده اید شا هم درود فرستید بر او 
و سلام کنید سلام کامل» پروردگارا من هم دستورت را اجابت کردم و پی درپی از تو سعادت می خواهم و منزهی تو خدایا درود فرست بر 
مد وال مُخمد. وباركة علی مُحتد وال مُختد. کا یت باکت 
مد و آل مد و برکت ده بر ممدو آل مد. چنانجد درود فرسخادی و برک دادی 
علی ابراهيم وال اتراهيم ال مد مجیك. للم ارم مُحَّداً ول 
بر ابراهم و آل ابراهجم براستی تو ستوده و بزرگواری خدایا مرورز بر مد و آل 
فحّد. کرحت ابراهم وال (تراهيی لت ید مجیك. الم سر 
مد چنانچه حر ورزیدی بر ابراهیم و آل ابراهیم راستی تو ستوده و بزرگواری خدایا تحیت و سلام فرست 
علی مُحمّد وآل مُحمّد» کا سلفت علی وح نی العالمین له امن 
مد و آل مد چنانچه تحیت فرستادی بر حضرت نوح در میان مانیان خدایا نعمت بخش 
علی مُحنّد وی مُحمد. کا متنت علی موسی وهزون. هم صلٍ غلی 
بر مد و آل ممد چنالچه نعمت بخشیدی بر موسی و هارون خدایا درود فرست بر 
مختّد وال مُخد. کا شرفتا بل صلٍ علی مُحند وال مخد. 
مد و آل مد چنانجه ما ۳ 
کا هدیا ب له صل علی مُحَمّد وال مُحَند. وابعثة مقاماً مخفوداً 


چنانجه ما را را بو راهیان ود خدایا درود فرست بر مد و آل مد و به مقام ستوده ای برانگیزانش 


بطه به اون والأجزون. علی مد واه الشلام ملع 
که اّلین و آخرین بر او غبطه خورند. بر ممد و آلش سلام باد هر زمان که 
وی هخا ها دای 
ساب لور » شبحان اه فاتي اب والّوی. شبحان اه خالق 
تاریکیها و روشنی منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده 
ی مخند وله لامک ذکر الشلام» علی محقّد وله لسلام کل 
مد و آلش سلام باد هر زمان که در سلای شود. بر تمد و آلش سلام باد هر 
سبح له مك آز فده السَلام علی مُحمّد وله نی الاولیت» والسّلا 
زمان که تسبیح خدا کند فرشته ای يا تقدیسش کند سلام بر ی مد و آلش در میا ۳ و سلام 
علی محّد وه نی الاخرین» والشلاغ علی مُحنّد وه فی ایا 
ی و نز 
والاخرق للم رب الکرام. ورب ب رن الم ورب الجلٍ 
و آخرت خدایا ای پروردگار شهر محترم مکه و پروردگار رکن و مقام و پروردگار حل 
والحرام بل مُحمدا نی عنا الشلاع. له اغط مُحتداً من الا 
یی ونوا تین 
َالضرة» و والسرُورٍ ورام واْفنطة والعترا لام 
ات مومت ۱ 
والشرّف والرفعف والشْفاعة عنلة یم ایام آفضل ما تغطی آحدا 


و شرافت و بلندی مقام و شفاعت نزد تو در روز رستاخیز بهترین چیزی را که عطا کنی به یی 


من حیكَ. واغط مُحتداً فوق ما خی الحلائق من الخبر اضعافً 
از خلق خود و عطاکی به مد بالاترین خبری را که به خلایق عطا می کنی به چندین برابر 
کیره ا بٌصا غرلت. الم صلٍ علی مُحّد وال فخنند. يب 
که شیاره اش نتواند کی جز تو خدایا درود فرست بر مد و آل مد پاکترین 
واطهر. واژک وانمی» وافضل ما یت علی آعد من لول 
و پاکیزه ترین و نیکوترین و فزاینده ترين و بهترین درودی که بر یکی از اولین 
والأخرین زعلی آحد من خلك يا آزحم الزاجین. له لٍ علی 
و آخرین و بطور کلی بر یکی از خلقق خود فرستی ای ربانترین حربانان خدایا درود فرست بر 
علن آمبر اون وال من وال وعاد من عاداف. وضاعف العذاب 
علی امیرمومنان و دوست دار هر که دوستش دارد و دمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت 
علی من شرلة فی دی له صلٍ علی فاطعةٌ بت تیک محتّد له 
را بر آن کس که در ریختن خونش شرکت کرد خدایا درود فرست بر فاطمه دختر پیامبرت مد بر او 
وله الشلام. والعن من آفی ی فهاء للم صلٍ علی الحسن 
و آلش سلام باد و لعنت کی کنی که پیامبرت را در مورد دخترش آزرده کرد خدایا درود فرست بر حسن 
خی (مامي الفشلمین» قوال مَنْ والاهماء قعاد من عاداشماه 
و حسین دو پشوای مسلانان و دوست بدار هر که دوستشان داردو دشعن دار هر که دشعنشان دارد 
وضاعف العذاب علی من شرلك فی دمایغیا» الم صلٍ علی علن بن 
و دو چندان کی عذابت را برهرکس که در ریختن خونشان شرکت کرد خدایا درود فرست بر علی بن 
خسن (مام شمیت وال من والاه» وعاد من عاداف ضاعف 


احسین پشوای مسلانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشکن دار هر که دشعنش داردو دو چندان کی 


القذاب علی من .الم صلٍ علی مُحّد بن عقان امام 
رک سا مت لب 
الفشلمین» ووال مَنْ والف. وعاد من عاداة. وضاعف الْعذاب علی مَنْ 
ا 0 
له للم صلٍ علی جفتر بن > محَمّد [مام لمشلمین» وال من 
بدو ستم کرد خدای درود فرست بر جعفر بن مد پیشوای مسلیانان و دوست دار هر که 
وا وعاد من عاداث. وضاعف الْعَذاب علی مَنْ مه له ل 
دوستش دارد و دشعن دار هر که دثعنش دارد و دو چندان کی عذابت را بر هر که به او ستم کرد خدایا درود فرست 
علی مُومی بن جر [مام شمیت وال من والا۵. وعاد من عادافه 
بر موسی بن جعفر پیشوای مسلیانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دمن دار هر که دشمنش دارد 
ضایف الاب علی من شرل نی قیهه ال علی عل بن 
و دو چندان کی عذابت را بر هر کس که در ریختن خونش شرکت کرد خدایا درود فرست بر علی بن 
مُوسی [مام امین وال مَنْ والاة» وعاد من عاداف. وضاعف 
,۱ 
ب علی مَنْ شرلة فی ده یف الم لٍ علی مُحَمّد بن ن امام 
عذابت را بر هر کس که در ریختن خونش شرکت کرد خدایا درود فرست بر مد بن علی پیشوای 
الفشلمین» ووال مَنْ والف. وعاد من عاداة. وضاعف الْعذاب علی مَنْ 
مسلانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشن دار هر که دشعنش دارد و دو چندان کی عذابت را بر هر کس 
.له لٍ علی عَلن بن مُحَمّد (مام المشامیت» ووال مَنْ واه 


که بدو ستم کرد دای درو فرع تن ی تشه ای ین و تطوشت هان هر . کفهوستش هار3 


عاد من عادا. وضاعف العذاب علی مَنْ صُلمهء له صلٍ علی 
و دمن دار هر که دثعنش دارد و دو چندان کی عذابت را بر هر کس که بدو ستم کرد خدایا درود فرست بر 
الحسن بن علِن مامالمضلمین ووال مَنْ واه وعاد مَنْ عاداف 
حسن بن علی پیشوای مسلیانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دثعنش دارد 
وضاعف العناب علی مَنْ له الم صلٍ علی اف من بغده (مام 
و دو چندان کین عذابت را بر هر کس که بدو ستم کرده خدایا درود فرست بر یادگار پس از او پیشوای 
الفشلمین» ژوال مَنْ والاه» وعاد من عاداث [عل فرجه] . له 
مایا شود ف ستت دار هر که دوستش داردو دشن دار هر که دشعنش دارد و در فرجش شتاب فرما خدایا 
صلٍ علی المم والاجر لب تیلك. اه صلٍ علی رهب تیه 
درود فرست بر قاسم و طاهر پسران پیامبرت خدایا درود فرست بر رقیه دختر پیامبرت 
و ان من آذی نیت فهاء له صلٍ علی أم کلفوم بت تبیل. وان 
و لعنت کی بر آن کس که پیامبرت را در مورد اوآزرد خدایا درود فرست بر ام کلثوم دختر پیامبرت و لعنت کی 
من آذی نی فهاء الم صلٍ علی در لت الم اف ی نی 
کی را که پیامبرت را در مورد او آزردخدایا درود فرست بر فرزندان پیغمبرت خدایا بجای پیامبرت سرپرستی 
هل هه للم مک هم ی الازض. ال اجعلنا من عتده 
خاندانش را به عهده گیر خدایا پابرجا کی حکومتشان را در زمین خدایا ما را در زمره عدّه 
وعدده وآصاره علن الق ال لقلاةلَعٌ الب بذخلیم 
و کك کاران و یاران آنها بر حق قرارمان ده چه در پنهانی و چه آشکارا خدایا بیستان انتقام 
و وثرهم و دمیمم» و کف غتا و عم و عن کل مُوین و مومنة باس کل 
و قصاص و خونشان را و باز دار از ما و از ایشان و از هر مرد مومن و زن با اما شر هر 
باغ و طاع. و کل دیبة ات اخذ بناصیما» ان آشذ بسا و آشذ تتکیلا. 


سقگر و سرکئن و هر جانوری را که مازش بذست تو است زیرا تو در سخت گری از همه مضت بر وععازات عقوت از همه شدیدتر است» 


(سیّد بن طاووس) فرموده: آنگاه ی گویی: 
ا غَق فی کریتی. و با صاحی فی 
ای ذخبره ام در حال شمزدگی و ای همدم در 
شدّق. ویا وی نی یفعتی. و یا غایتی نی رعبتی. آنت السایز 
سختی و ای سرپرستم در نعمت و ای منتهای شوق و رغبت من تویی پوشاننده 
عورتق. و امین ززعتی. و الْمقیل عرتی. فاعْیز لی خطیکتی» با 
زشتم و امان بخش ترس و چم و نادیده گر لغزشم بیامرز خطای مرا ای 
آزخم الراجین 
حربانترین حربانان 
و ی گوبی: 
له ای آذخولد لیم لا یرجه عرلت. 
خدایا تو را بخوانم در مورد اندوهی که برطرفش نکند کی جز تو 
ورمة لا ال ال پلت. ولکزب لا شمه الا انت» و لرطبة لا تلع را 


و در مورد رحمتی که نرسد جز بوسیله تو و برای گرفتگی که برطرفش : نکند جز تو و در مورد شوق که بد بدان نتوان رسید جز 


۹ 


بلق ولحاجة لا بْضها الا انت. اللهع فکیا کان من شانك ما آذئت ی 

به توفیق تو و در مورد حاجتی که کی آن را برنیاورد جز تو خدایا هم چنانکه شأن تو بود که به من اجازه فرمودی 
به من مَسئلیِلک» » و رجتنی به و من درک یکی من ان ستیی 

از تو درخواست کنم و بوسیله یادآوریت به من حر ورزیدی پس ! ی آقای من از شأن تو باید چنین باشد 


اجه ی فیا دعَوئك, و راید الافضال فیا رجَوئكّ وَالنّجاة 


که در آنچه تو را خواندم اجابتم فرمایي و در آنچه امید به تو دارم عایدات فزون بخشی باشد و نجاتم دهی 


مقا فرغث ای فیه. فان لم اکن آفلا آن بل خمتلت. فان رخمتك 
از آیچه درباره اش به تو پناه آوردم و آگر من شایستگی ندارم که به رمت و حر تو برسم مسلا رمت تو 
رو ویو ون یی 
شایسته است که به من برسد و مرا فرآگیرد و آگر من شایستکی | اجابت دعا را ندارم وی تو اهل فضلی 
ورمفك وسعث کل میم فلنسننی تیا للهی يا کرج | 
و رمهتت همه چیز را شامل گردد پس باید مرا هم شامل شود ای خدای من ای خدای کريم از تو خواهم به 
پوت الگرم» آن تصلن علی محتد و آفل بن, و آن رح 
حق ذات بزرگوارت که درود فرستی بر مد و خاندانش و این که اندوه دلم را بکشایی 
هنی. و تکشف کربی و غمی, و ترعمنی یرمیلت» و ترژقیی ین 
و گرفتاری و غصه ام را برطرف کنی و به رحمت خود به من رح کنی و از فضل خود روزیم گردانی 


و هر 


دب و شم ۳ 
فضلك. اك ی الدعای قرب مجیبٌ. 


که براستی تو شنوای دعایی و یات و پا دهنده هست ۰ 


4 همچنین در کتب معتبر آمده است در هر روز از ماه مبارك رمضان بخوان: 
لَمْ ی اسلا من فضلك بافضله ول فضلت فاضلّ. الم ای 
خدایا از تو خواهم از فضلت از برترین آن و همه فضل تو برتر است خدایا از 
اسعلّت بمضلت که الم لق آسکللت من رژقك باه وک رژقك 
تو خواهم به حق فضل تو همکی خدایا از تو خواهم ازروزیت از عموی ترين آنها (که شامل همه می شود) گرچه تام روزی تو 
عم للم ای اشئلات برژقك کی الم ای شتلات من عَطیلت 
عمومی است خدایا از تو خواهم به همه افسام روزیت خدایا از تو خواهم از عطایت 
آفتژه ول عطیك هن الم نی آستللت بعطات کلهء الم ای 
از گواراترین عطاها با اين که همه انواع عطای ِِ خدایا از تو خواهم به هه اقسام عطای تو خدایا از 
سك ین خر باه وف خرن عاجل ال نی آشتلت 
تو خواهم از خیر و نیکیت به زودرس ترین آنبا در و قام نیکیهایت زودرس است خدایا از تو خواهم 
برد که ال ای آشئلاک من (خسانك پاخسیه. وک (خسانل 
به همه انواع نیکیت خدایا از تو خواهم بهترین احسانت و همه احسان تو 
حس. الق آسعلك با خسانل »الم ان « 
نیکوست خدایا از تو خواهم تمام انواع احسانت را خدایا از تو خواهم بدانچه اجابتم کنی 
ی سوب 
هنگایی که از تو خواهم پس اجابتم کی ای خدا و درود فرست بر مد و آل او بنده 
الْمفزتضی ورشولك الفضطفی» وآميیك وت دون عیكَ» ونجيبك 


م2 م2 
پسندیده ات و فرستاده برگزیده ات و امین بر وحیت و محرم رازت از میان خلق و نيك گوهرت 


من عبادلت. وئبك پالصدي وخبييك وصل علی زشوك و 
از بندگان تو و پیامبرت براستی و دوستت و دورد فرست بر رسول و برگزیده ات 
من العالمی اش القذیر» آلمراح المنیر . وعلی آل ی 
از جمانیان نوید دهنده و ترساننده آن چراغ انا و پر خاندان 
.ول ای ین تشن 
نیکو و پاکیزه اش و بر فرشتگانت که خالص گرداندی آنها را برای خویش و آنها را 
از خلق خود مستور داشتی و بر پیامبرانت که از تو براستی خبر دهند 
وغل شالت انس خصضتبم بوخیلت. تسم عل لین 
و بر رسولانت که به وحی خویش مخصوصشان داشتی و بوسیله رسالتهای خویش بر مانیان 
برسالایك» وعلی عبادلك الضاحن انس عم نی زخمیت» 
برترهشان دادی و بر بندگان شایسته ات که داخلشان کردی در رمتت 
لا َية النهتدین الزاشدین. الاك الفطهرین وعلی جبرتیل 
آن پیشوایان راهفایی شده و رهبر و دوستان پاکیزه ات و بر جبرئیل 
ومیکاتیل واسرافه فیل وملكِ لو و مالك خازن ال لثار» و رضوان 
و میکائیل و اسرافیل و فرشته مرگ و بر «مالك» خزینه دار دوزخ و بر رضوان 
خازن الجنان» وژوح اس والوح الأمین. وَعة عزشلت 
خزینه دار بهشت و روح القدس و روح آلامین و حاملین مقزب عرش تو 


۹۹ ‌‌ ۳ ۰ ۰ 
و بر دو فرشته نگهبان من درودی که دوست داری که درود فرستند 


ها عم آل السماواتِ وال الازضین. صلاه یه کیرف. مبارکة 
ان آسانیان و زمینیان بر ایشان درودی پالك و بسیار و مبارلد 
1 تن بها فضلهم علی 
و پاکیزه و فزاینده و آشکار و پنهان و شریف و برتری که آشکار سازی بدان درود برتری ایشان را 
ال والأخریت. الم واغط محدا سیف والشرّف والفضیلة 
ان دا ایب طسو یف 
و پاداشش بده به بپتر چبزی که پاداش دهی چبری را از ۳ 
وک له نگل وسیه وله وگن فبله فا 
و آله با هر مقام و رتبه ای مقام و رتبه ای دیگر و با هر وسیله ای وسیله ای دیگر و با هر فضیلتی فضیلتی دیگر 
ومع کل شرف شرف تفطی مُحعّداً و ال : وم التبم آفْصَل ما آغطیت 
ای و او مینکن 
من الاوّلت والاخرین له َاجعَل مُحتَدا صلی له عَّه 
به احدی از اولین و آخرین خدایا و قرار ده مد صی اللّه علیه 
وه آذتی الْمزسلین منك مجْساء وافسحهم ی لته عندك مزل 
و آله را نزدیکترین رسولان بخود امس ون ترين منازل در پیش خود گردان 
فرب لك وسیلة. وَاجعله ول شافم» و آوّل مُشفع. و ول 
و نزدیکترین افرا 0 
یل وامجح سایل. وا بِثه المَقام | م مود نی یه به اون 


ات تون شایسته که غبطه برند به او اولین 


والاخزون» با زج الزاجمین. وآشئلت آن فصن علی مُحَئّد و 
و آخرین ای مربانترین حربانان و از تو خواهم که درود فرستی 4 و آل 
محمد. وآن تَْعع ضوتی. ونجیب ذغوقی» و نجاوز عن خطبیلتی. 
مد و این که صدایم بشنوی و دعام را اجابت کنی و از خطام بگذری 
وتضتع عن طمی. وثنجخ طلیتی. وتقضی حاجتی. ولنجز ل ما 
و از سم چشم پوشی کنی و حاجت روایم کنی و خواسته ام بدهی و بدانچه وعده ام 
وعذتی. وثقیل عترتی. [وتقبل مت ] وتففر ذنویی. وتغفوعن 
کرده ای وفا گیری و گناهم را ییامرزی و از 
جُزی. و بل عمیی» و لا نفرض عتی» و تزخمنی و لا یی 
یت یو مار و رف و 
وتحافینی ولاتتلینی,وترژقنی من الززتی أطیبهُ وافسعه. ولا ری 
و تدرستم کنی و مبتلایم نسازی و روزم ده از : ۳ 
با وب وافض عنی دینی» وضغ نی وزری» ولا نی ما لا طا 
ای پروردگار و قرضم را ادا کنی و بار گناهم را از دوشم برداری و باری بر دوشم نهی که طاقتش را 
ی به بامَولای» نی نی کل خبر آذحَلت فیه مُحَداً و ال مُحَمّد 
ندارم ای سرور من و داخل گردانی مرا در هر خبری که داخل کردی در آن ممد و آل مد را 
واخرجنی من کل شوء آخرجت بنه مُحمداً و آل مُحمّد. صلوائك 
و ببروم آوری از هر بدی (و شری) که برون آوردی از آن ممد و آل مد را که درودهای تو 
له وعلییم آجمعین. والسَلام عَلّه وین ره له یرنه 


0 ‌ ۳ یا ۰ مس ۰ 
بر او و بر ایشان باد همگی و سلام بر او و بر ابشان و رمت خدا و برکاتش 


آنگاه سه مرتبه ی 


یی وی رسان دعاع را چنانچه وعده ام فرمودی 


0 آشعّك قلبلا من کثیر. مَع حاجة بی اه عطة. 
از تو خوامم هم اندی | ز بسیار با نیاز بس بزرگی که من بدان دارم 
وال له دی وهو عندی کییل وهو لك سل یسیل. ٍِِ 
وی تو از قدع بی نباز بدان بوده ای و آن حاجت پیش من بسپار ول برای تو سهل و آسان است پس بر من بدان حاجت مت نه 
بی اک علی کل شَیء قدیژ امن رب العالمن. 
که تو بر هر چیز توانایي اجابت کی ای پروردگار مانیان» 
۳ ی مقبد » در کتاب «مقنعه» از راوی موتّق و جلیل القدر علن بن حزیار از حضرت امام 
ممدتتی(علبه السلام) و ۱ 
ال ماه تا 1 خر آن» ا دع را بخوانی* 
ا دا النی کان بل کل شیء. 2 خلق کل قیء» 2 نی ویفنی کل 
ای که بوده ای پیش از هر چیز و آفرید هر چیز را و سپس تتبا او باق ماند و هر چه هست 
قیء با دا النی آنس ُفله یو وبا ذا اأنی لنش نی الشیاوات 
فان شود ای که نت مانتلاشن ری ای که معبودش جز او در آسیانهای 
الملل. ولا ی الارضین السشفلی. ولا قوقَتٌ ولا نی ولا بتک اله 
ی ی 
یبد عرةء لل الحَند حداً لا وی علی (خصائه الا آنت» فضل عَلی 
نیست خاص توست ستایش آن ستایشی که توانایی ندارد بر شماره اش کسی جز تو درود فرست بر 
ُحنّد و آل مُحَبّد. صلاه لا ینوی عَلی اخصاما الآ 


مد و آل مد درودی که توانایی نداشته باشد بر شیاره اش کی جز توء 


6(شیخ کنسی) در (بلدانمین) و (مصباح) از کتاب (ا ختیار) (سیّد بن باق) نقل کرده است 
کس بخواند این دعا را در هر روز از ماه رمضان» خداوند متعال گناهان بسیاری را ! بت 
رب شهرِ زقضان,آنی لت فه رن وافتّضت علی اه 
خدایا ای پروردگار ماه رمضانی که فرود آوردی در آن قرآن را و واجب کردی بر بندگانت 
فیه الضيام. وازژفنی حج یلك الخرام نی ها العام وفی کل عام. 
در اين ماه روزه را و روزی من کی 2 خانه حترمت (کمبه) را در اين سال و در هر سال 
واعفز ین لوب العظای لا یْنزها عَر یا ذا الا و و الاکرام. 
و بیامرز ریم گناهان بزرگ را ا که بر براستی نیامرزد آنها را کی جز تو ای صاحب جلالت و بزرگواری» 
۷ (شیخ مفید) در(مقنعه) فرموده: و از مستحبات ماه رمضان صلوات فرستادن بر رسول خدا(صلی 


ِ ۲ کِِ ۱ 
اللّه علیه واه )است در هر روز صد مرتبه» و آگر زیادتر بفرستد فضیلت بشنزی دارده 


و مف 





